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 مقدمه

  

هر انسان وقتی پا به عرصه وجود می نهد به حکم فطرت به                                             

سوي کمال گام بر می دارد و هدف نهایی او رسیدن به این کمال است که براي رسیدن به آن به هر 

ید بتوان گفت که این نوع از عشق و علاقه ، دست می زند و شا کاري که او را به آن هدف نزدیک کند

  .به سوي کمال ، تنها قانون کلی است که بین تمام موجودات جهان حتی گیاهان و جمادات برقرار است 

انسان براي رسیدن به این کمال ناچار است مسیري را بپیماید و از ابزارهایی استفاده کند ؛ یکی از 

یر باز درباره آن به بحث و گفتگو می پرداخته اند و اختلاف داشته اساسی ترین مسائلی که انسان ها از د

اند ، مساله دنیا بوده است ؛عده اي همچون قارونها خود را به دنیا گره زده و نهایت هدف خود را دنیا قرار 

داده اند و عده اي هم بکل از دنیا و مادیات فاصله گرفته و آن را کنار گذاشته اند و گوشه ي عزلت 

یده اند ، ولی در این میان ممکن است این سوال پیش آید که کدام یک از این راهها انسان را به کمال گز

و سعادت می رساند و کدام یک صحیح است ؟ یا اینکه اصلا انسان هیچ کدام از اینها راه  درست نیست 

ت ؟و از طرف دیگر و انسان باید روش سومی را اتخاذ کند که به طور کلی با این دو روش متفاوت اس

  ....این سوال پیش می آید که خوبی ها و بدي هاي دنیا چیست ؟ انسانهاي در این دنیا چند دسته اند ؟و



 
٥

          از آنجایی که این مساله از اساسی ترین و مهمترین مسائل زندگی بشر به شمار می آید و حتی 

درصدد بر آمدیم تا پژوهش مختصري در این می توان گفت زندگی بشر وابسته به این مساله است ، ما 

زمینه داشته با شیم ؛ و از آنجایی که بهترین و اساسی ترین منبع فیض و دانش بشري، مکتب معصومین 

است و از طرف دیگر، چون کتاب شریف نهج البلاغه منبع عظیمی از معارف اسلام است ولی )علیه السلام(

 توجه می شود ما براي بهره بردن بیشتر از این کتاب و استفاده از امروزه کمتر از شان این کتاب ، به آن

 منبع اصلی این  پژوهش را این کتاب شریف قرار )علیه السلام (فیوضات معنوي حضرت امیرالمومنین علی

) علیه السلام(دادیم ؛ در این زمینه کتابهاي دیگري نیزنوشته شده است و دنیا را از دیدگاه امیرالمومنین 

سی کرده اند ولی در اکثر این کتب این مساله به درستی وبه صورت کامل مورد بررسی قرار نگرفته برر

علیه (است ؛ ولی ما در این مختصر سعی کرده ایم تا جنبه هاي بیشتري از دنیا را از دیدگاه حضرت علی 

ده ایم ، که به بیان لذا در پنج بخش و یک مقدمه بحث را جمع آوري کر. مورد بررسی قرار دهیم )السلام

  : زیر است 

   معنا شناسی دنیا :فصل اول  )1

   دنیاي ممدوح در نهج البلاغه:فصل دوم  )2

  دنیاي مذموم در نهج البلاغه:فصل سوم  )3

  مردم و دنیا در نهج البلاغه :فصل چهارم  )4

  آثار دنیا گرایی در نهج البلاغه                          :فصل پنجم  )5
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  :فصل اول 
  

  

  ا شناسی دنیامعن
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بی شک انسان براي پی بردن به حقیقت و ماهیت یک شی به امور                                    

زیادي نیاز دارد که یکی از این امورمعناشناسی آن شی و علت نام گذاري آن شی ء به آن اسم است که 

   .سی دنیا می پردازیمابتدا به معنا شناکمک زیادي به انسان در شناخت شی میکند به همین دلیل ما در 

کلمه دنیا اسم تفصیل بر وزن فعلی و مونث کلمه ادنی میباشد که لغت دانان عرب براي این           

  . کلمه دو مبدء اشتقاق را بیان کرده اند که که بر اساس هر کدام از آنها معناي این کلمه تغییر میکند

  )الف

به معناي پستی مشتق شده است ؛ در این صورت دنیا به معناي  پست تر خواهد از مصدر دنائت            

 سأَلَه )صلی االله علیه و آله و سلم( النَّبِی سلَّامٍ بنُ یزیِد سأَلَ فیما«: بود که در حدیثی از پیامبر اسلام چنین آمده است 

ةِ دونِ منْ خلُقَت دنیۀٌ الدنیْا لأَنَّ ) علیه و آله و سلمصلی االله(قَالَ الدنیْا سمیت لم الدنیْا عنِ  یفْنَ لَم الآْخرَةِ مع خلُقَت لَو و الآْخرَ

 1» الآْخرَةِ أهَلُ یفنَْى لَا کَما أهَلُها

  یا را دنیا نامیده اند ؟ پرسید براي چه دن) صلی االله علیه و آله و سلم(یزید بن سلام از پیامبر اکرم «        

چون دنیا پست است و به غیر از آخرت خلق شده است ؛ و اگر با آخرت : پیامبر گرامی اسلام فرمودند 

 .                                         »چنان که اهل آخرت فانی نمی شودخلق می شد اهل آن فانی نمی شدند ، هم 

                                                
  ٣۵۶ ص ۵۴ ج بحار الانوار )١



 
٨

 الْجزَاء فیها لأنََّ آخرَةً الآْخرَةُ سمیت و ء شیَ کلُِّ منْ أَدنَى لأَنَّها دنیْا الدنیْا سمیت إِنَّما«: ند منین در این رابطه فرمودیرالموام

و ابدنیا ،دنیا نامیده شده ؛ بخاطر اینکه پست تر از هر چیز است و آخرت ،آخرت نامیده شده زیرا 1»الثَّو 

  .  آن است ثواب و عقاب در

  

  ) ب 

که در این صورت کلمه دنیا به معناي نزدیک تر » نزدیک بودن«به معناي » دنو«از مصدر           

دنیا اگر به معناي نزدیکتر باشد می توان گفت که دنیا را از این جهت نزدیک گفته اند که .خواهد بود

 2.نسبت به آخرت به انسان نزدیک تر است 

 

  :دنیا در اصطلاح

 دنیا خود فی نفسه حقیقتی دارد اما حقیقت خود دنیا عبارت است از زمین و آنچه بر روي بدانکه «         

و اما حقیقت دنیا در حق در حق .... زمین است و مراد از زمین املاك و دکاکین و خانه و امثال آنهاست 

  3.»و غرضی و لذتی می باشد بندگان عبارتست از آنچه پیش از مردن از براي بنده در آن بهره و حظی 

  

  

  

  

  

                                                
  ٣۵۶ ص ۵۴بحار الانوار  ج )   1
 ٣۶٠ ،قاموس قرآن ،ص ٢٧١، لسان العرب ،ص ١۴٨مجمع البحرین ، ص)  2
  ، ملا احمد نراقی ٢٢٧معراج السعاده ، ص ) 3
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  :فصل دوم 

دنیاي ممدوح 

  در نهج البلاغه
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  مقدمه
           

 براي اینکه انسان به ممدوح یا مذموم بودن چیزي پی ببرد،لازم است که ابتدا هدف ازآفرینش آن شی را برسی           

 قضاوت در مورد آن شیء بپردازد ، این قضاوت کند واگر انسان بخواهد قبل از فهمیدن هدف آفرینش شی اي به

  :حال در اینجا براي اینکه بتوانیم در مورد دنیا قضاوت کنیم باید چند مقدمه را متذکر شویم. صحیح نخواهد بود

  :اول 

که از            امکان ندارد که انسان در تمام عالم هستی موجودي را پیدا کند که بدون هدف و غایت آفرید شده باشد بل

  .کوچکترین و ریزترین موجودات عالم گرفته تا بزرگترین کهکشانهاي عالم همه با هدف خاص آفریده شده اند 

  : دوم 

          یکی از موجودات عالم هستی انسانها هستند که طبق صریح آیات و روایات ،تمام موجودات عالم براي 

 و خداوند تمام عالم را خلق کرده تا انسان ، با استفاده از آنها رستگاري و به هدف رسیدن این انسان آفریده شده اند

ممکن است سوالی مطرح شود و آن ، این است که مگر . بتواند به هدفهایی که خداوند براي او قرار داده است برسد 

  هدف این انسان چیست ؛ که تمام موجودات براي این هدف آفریده شده اند ؟ 

  . 1و روایات به دست می آید که هدف از آفرینش این انسان این است که خداوند پرستش شود با مراجعه به آیات     

  

                                                
ُخلقت مَا وَ)  1 ْ َ َّالجن َ َالانس وَ ِ َّإلا ْ بدون ِ ُلیعْ ُ َ   )٥٦الذاریات (ِ

ْعن ِأبي َ ِعبْد َ ِالله َ َقال ع َّ َخر َ ُالحسیْن جََ َ ُ ٍّعلي ُبْن ْ ِ َعلى ع َ حابھ َ ِأصْ َِ َفقال َ َ َأیُّھا َ ُالناس َ َّإن َّ َالله ِ َّعز َّ َّ وَ َ ُذكره َجل ُ ْ َخلق مَا ِ َ َالعباد َ َ ِ َّإلا ْ ِ 
رفوه ُلیعْ ُ ِ َ َفإذا ِ ِ ُعرفوه َ ُ َ ُعبدوه َ ُ َ َفإذا َ ِ ُعبدوه َ ُ َ تغنوا َ ْاسْ َ ِبعبادتھ َْ ِ َ َِ ْعن ِ ِعبادة َ َ َسواه مَا َِ  )٨٤ ص ٢٣بحار الانوار ج (  ِ
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  :سوم 

انسان در اعمال خود مختار است به این صورت که خداوند نعمت هایش را در اختیار انسان قرار           

  . داده تا با استفاده از آنها بتواند به هدف نهایی خود برسد 

ن با مقدمه اي که ذکر شد وارد دنیاي پر رمز و راز نهج البلاغه می شویم تا با روایات امیر اکنو          

  . المومنین درباره دنیا آشنا شویم 

  

  دنیا ابزار کار نه هدف 

با مقدمه اي که ذکر شد می توان نتیجه گرفت که هر آنچه که در رسیدن به این هدف والا           

له اي باشد که براي رسیدن به آن هدف ، شرافت و ارج پیدا می کند و ممدوح انسان را کمک کند و وسی

  .می گردد 

  :می فرمایند ) علیه السلام(امیرالمومنین           

  »الدنیا خلقت لغیرها و لم تخلق لنفسها«

  ». 1دنیا براي رسیدن به آخرت آفریده شده نه براي رسیدن به خودش «

            

  

                                                
 ٥٢٨ ص٤٦٣حکمت ) 1



 
١٢

ه تا انسان با استفاده از نعمتهاي موجود در آن عبادت خدا را انجام دهد تا ثواب الهی را دنیا آفریده شد

کسب کند نه اینکه دنیا خودهدف و غایت باشد یعنی دنیا ابزار کار است که انسان باید از آن استفاده کند 

و براي رسیدن به آن براي رسیدن به اهداف خود نه اینکه وابسته به آن شود و آن را هدف خود قرار دهد 

  :درجاي دیگرمی فرماید . دست و پا بشکند

فَما أخََذُوه منْها لَها أخُرْجِوا منهْ و حوسبوا  ابتلُی النَّاس بِها فتنَْۀً ء کَانَ لَها و لَا ینْجى بِشَی أَلَا إنَِّ الدنیْا دار لَا یسلَم منْها إِلَّا فیها«

عهَلی یهوا فأَقَام و هلَیوا عما قَدِرهَغیا لنْهم ا أخََذُوهم و قوُلِ کفََیْذَويِ الع نْدا عالظِّلِّ فَإِنَّه ء تَّى قَلَصابغِاً حس نَا ترَاَهیتَّى  بداً حائز و

َ1»نقَص  

یمنى ندارد جز آنکه به جمع آورى توشه آخرت اى است که کسى در آن ا آگاه باشید دنیا خانه«           

شوند، پس هر چیزى از  مردم به وسیله دنیا آزمایش مى .یابد و از کارهاى دنیایى کسى نجات نمى پردازد

 رود، و بر آن محاسبه خواهند شد،  دنیا را براى دنیا به دست آورند از کفشان بیرون مى

یه کردند به آن خواهند رسید، و با آن خواهند ماند، دنیا در نظر و آنچه را در دنیا براى آخرت ته          

گردد، و هنوز فزونى نیافته کاهش  که هنوز گسترش نیافته، کوتاه مى اى است خردمندان چونان سایه

  ».یابد مى

         

     

  

  

                                                
 ٧٨ ص ٦٣خطبھ ) 1



 
١٣

  : میفرمایند ) علیه السلام(در قسمت دوم این خطبه امیر المومنین 

  »ء کَانَ لَها شَیو لَا ینْجى بِ«

اگر انگیزه ي نهایی انسان و هدف او در : با این جمله کوتاه به این نکته اشاره می فرمایند  که           

حرکات و سکنات و اعمالش دنیا باشد و حتی اعمال و عبادات خود را نیز به قصد دنیا انجام دهد و جنبه 

  1هد بود بلکه از اسباب قطعی هلاکت اوست ریا کاري داشته باشد به یقین سبب نجات نخوا

 اشاره به همان نکته »و ما أخََذُوه منْها لغیَرهِا قَدموا علَیه و أَقَاموا فیه« : در قسمت دیگر می فرمایند           

نعمت هاو بالاست که که هر کس از دنیا به عنوان ابزار وو سیله استفاده کند براي رسیدن به مقامات و 

سعادت جاودان آخرت پیروز است و رستگاري نهایی از آن اوست و هرکس که به عنوان هدف به آن 

  . بنگرد دنیا هم از او فرار می کند 

  

  روشهاي استفاده از دنیا 

  :انسان با دو دید می تواند  دنیا را بنگرد           

  : نظر اول 

 دیدگاه انسان دنیا را هدف قرار می دهد و خود را براي رسیدن در این:  دید هدفی و غایتی است           

به آن هلاك می کند و چه بسا اولیایی از اولیاء االله را شهید میکند تا به دنیاي خود برسد ودنیا هدف 

  . نهایی اوست حتی اگر به بهاي خون ولی خدا باشد 

                                                
  آیة الله مکارم شیرازی ،ناصر٣پیام امام ج )1



 
١٤

  : نظر دوم 

ف و غایت نهایی انسان نیست بلکه هدف نهایی او رسیدن در این دیدگاه دنیا هد:  دید ابزاري           

به سعادت و کسب خشنودي و رضاي الهی است ولی براي رسیدن به این هدف والا نیاز به مکان و ابزار 

  . دارد که براي رسیدن به هدف از آنها استفاده کند 

 نهج البلاغه براي استفاده ابزاري اکنون در این فصل بنا داریم راهکارهایی که امیر المومنین در          

  .از دنیا بیان فرموده اند را به صورت خلاصه مطرح کنیم 

امیر المومنین در موارد فروانی از فرمایشات خویش در نهج البلاغه مردم را توصیه میکنند که به           

اده کنند که از جمله آنها جاي هدف قرار دادن دنیا آن را به عنوان ابزاري براي کسب رضوان خداوند استف

  :  است که از قرار زیر است 209در خطبه 

 – که از یاران آن حضرت بود -روزي امیرالمومنین پس از جنگ بصره بر علاء ابن زیاد وارد شد           

  : وقتی خانه وسیع و مجلل او را دید به ایشان فرمود 

  .»1رة احوجما کنت تصنع بسعۀ هذه الدار و انت الیها فی الاخ«

 در واقع امیرالمومنین با این دید و بیان می خواهند دید هدفی دنیا را به چالش بکشانند و در           

  :  ادامه فرمایشات خویش روش استفاده ابزاري از دنیا را بیان فرموده اند 

  .2»ان شئت بلغت بها الاخرة«

  

  
                                                

 .با این خانھ وسیع در دنیا چھ می کنی در حالی کھ در آخرت بھ آن نیازمند تری ) 1
 .بلھ ، اگر بخواھی می توانی با ھمین خانھ بھ آخرت برسی ) 2



 
١٥

  :را هم چنین بیان می فرمایندراههاي رسیدن به آخرت ) علیه السلام(امیر المومنین

  

 :رسیدگی به فقرا ) الف

 که از قرار دادن این »1تقري فیها الضیف«: در بخشی از این خطبه امیرالمومنین  می فرمایند           

می توان نتیجه گرفت که  )علیه السلام(بخش از فرمایش حضرت درکنار روایات دیگر معصومین 

ا و مستمندان است زیرا معصومین در فرمایشات و سیره زندگی خود توجه بیشتر مراد امیرالمومنین فقر

 .خاصی به فقرا داشته اند 

 : صله رحم   ) ب

چه خوب است که اگر انسان تمکن مالی داشته باشد ، غرورو تکبر نداشته باشد و مالش را در           

ولی متاسفانه امروزه . د راه رضاي خدا انفاق کند مخصوصا در رسیدگی به نزدیکان خود دریق نکن

این فریضه الهی در حال فراموش شدن است و چه بسا پدر هایی که از وضع فرزندان خود اطلاع 

ندارند و بر عکس و هر کس که اندك پولی به دست می آورد دیگر نه پدر می شناسد و نه پسر و 

همه چیز را براي همه ولی باید گفت که مکتب علوي و محمدي مکتبی است که . خواهر ونه برادر 

می خواهد؛ امیر المومنین می فرماید اگر کسی مالی داشت ازآن براي صله ارحام استفاده کند و اگر 

  .در فامیلها و بستگان خود فقیر و مستمند دارد به آنها کمک کند 

  .»و تصل فیها الارحام«

  
                                                

  . وسیع مھمانان را پذیرایی کن  یعنی در این خانھ)  1



 
١٦

 پرداخت حقوق مالی   ) ج

پیشرفت را در زمینه هاي مختلف به یدك می کشد و ادعا دنیاي امروزي که با خود لقب مدرن و           

دارد که می تواند تمام مشکلات بشر را حل کند و براي آسایش بشر کارها کند ؛ هنوز هم در حل مشکل 

اقتصادي افراد خودبا مشکلاتی مصادف است و قادر به حل معضلات آن نیست و ما شاهدیم که پیشرفته 

 برقراري مساوات در بین افراد جامعه خود نیستند ؛ ولی دین مبین اسلام از ترین کشور هاي جهان قادر به

آنجایی که دین کامل و براي تمام بشریت است تمام جوانب زندگی بشررا سنجیده و در نظر گرفته است که 

یچ این دور اندیشی اسلام در عرصه اقتصادي ، اهرمی است که قرار داده که اگر به درستی اجرا شود دیگر ه

کس شب را با شکم گرسنه به صبح نخواهد رساند ؛و آن اهرم این است که به تمام انسانها گوشزد می کند 

که اگر از مال و منال  خوبی برخوردار بودي فقراي جامعه را فراموش نکن و به داد محرومان جامه هم 

  :ه دارد که می فرمایند هم به این نکته اشار) علیه السلام(که این قسمت از فرایش حضرت امیر.برس 

  .»و تطلع منها الحقوق مطالعها«

  

  :بدست آوردن آخرت آباد)د

دنیا تنها محلی است که انسان می تواند در آن با اعمال اختیاري خویش خشنودي خدا را به           

دست آورد زیرا فقط دنیا است که محل کشت و زرع است و فقط دنیاست که هر کس در آن تلاش 

  .  عرق بریزد ،فرداي قیامت شیرینی برداشت محصول را می کشدکند و

  1.»مرارة الدنیا حلاوة الاخره و حلاوة الدنیا مرارة الاخرة«

  
                                                

 ٢٥١حکمت )  1



 
١٧

  ویژگیهاي دنیاي ممدوح

دنیا محلی است که انسان در آن مورد آزمایش خدا .          دنیا محل نزول وحی بر رسول دانایی هاست 

دنیا محل تجارت براي دوستان خداست ، و این جاست .لهی را کسب می کند قرار می کیرد و مقام خلیل ا

  . که سجده گاه عباد االله است

           و اگرانسان از این دنیا خارج شود یا فرض شود که چنین دنیایی نباشد دیگر مقامات فوق الذکر 

  . معنا نخواهد داشت 

  .ش خود به موارد اشاره می فرمایند           امیرالمومنین به خوبی در سخنان روح بخ

  1» إنَِّ الدنْیا دار صدقٍ لمنْ صدقهَا و دار عافیۀٍ لمنْ فهَمِ عنهْا و دار غنىً لمنْ تَزوَد منهْا و دار موعظَۀٍ لمنِ اتَّعظَ بهِا«

نیازى براى  ن، و خانه تندرستى براى دنیا شناسان، و خانه بىهمانا دنیا سراى راستى براى راست گویا«           

  ».گیران، و خانه پند، براى پندآموزان است توشه

»ۀَ وما الرَّحیهوا فبَاکْتس اللَّه اءیلَرُ أوْتجم و یِ اللَّهحبطُِ وهم و کَۀِ اللَّهلاَئلَّى مصم و اللَّه اءبأَح جِدسنَّۀَمْا الجیهوا فِبح2 » ر  

گاه دوستان خدا، نمازگاه فرشتگان الهى، فرودگاه وحى خدا، و جایگاه تجارت دوستان  دنیا سجده          «

   ».خداست، که در آن رحمت خدا را به دست آوردند، و بهشت را سود بردند

»معولَن ارنْ دم لَم رْضا یِاراً بهد لُّ وحنْ مم َا لمْطِّنهوا یلحم إنَِّ و اءدعا السنْیغَداً بِالد مونَ هِاربا الْهْنهم مو3» الْی  

 کس آن براى است محلّى خوب و نپندارد، جاودانه را آن که کس آن براى است اى خانه خوب چه دنیا          «

 آن حرام از امروز که هستند کسانى قیامت، در دنیا لهوسی به سعادتمندان. نکند انتخاب خویش وطن را آن که

  .»گریزند مى

                                                
 ٤٦٦ ص ١٣١حکمت )  1
 ھمان)  2
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١٨

اگر انسانها با این دید به دنیا نظر کنند دنیا بهترین موجودي خواهد بود که خداوند  خلق کرده           

ر  که نمونه اي از آن را د–در برخی از موارد ) علیه السلام(است و به همین خاطر است که امیر المومنین 

آمده است که علاءبن زیاد 209 نکوهش کننده دنیا را مذمت می کند مثلا  در خطبه –زیر خواهیم آورد 

 شکایت کرد –که فردي بود که عبایی پوشیده بود و از مردم و دنیا کناره گیري کرده بود -از از برادرش 

   :؛ امیر  المومنین ایشان را احضار فرمودند و به ایشان فرمودند

»ا عیلَکَأه تمحا رالْخَبیِثُ أَ م بِک امتَهاس لقََد هنفَْس ينُ  دوأَه ا أَنْتَأنَْ تأَخُْذه کرَْهی وه و اتبالطَّی لَّ لَکَأح أَ ترَىَ اللَّه كلَدو و 

کنْ ذَلم لَى اللَّه1»ع  

کنى تو  ه، آیا تو به زن و فرزندانت رحم نمىاى دشمنک جان خویش شیطان سرگردانت کرد«          

اش را حلال کرده، اما دوست ندارد تو از آنها استفاده کنى تو در  هاى پاکیزه پندارى که خداوند نعمت مى

   .»تر از آنى که اینگونه با تو رفتار کند برابر خدا کوچک

دگی کند ، زندگی او شامل این توصیف و در نهایت باید گفت که اگر با دید ابزاري در دنیا زن          

  :امیرالمومنین میشود که فرمودند

 »وا ولَماع ادبع ینَ أنََّ اللَّهتَّقوا الْمبَاجِلِ ذهِا بعْنیالد رَةِ آجلِِ وکوُا الآْخلَ فَشَارَا أهْنیی الدف ماهْنید و شَارِکوُا لَملَ یَا أهْنیی الدف 

آخهِمکنَُوا رَتا سْنیا بأَِفْضلَِ الدم نَتکس ا وا بأَِفْضلَِ أکَلَُوهم لَتُظوُا أکنَ فَحا مْنیا الدبِم یظح ِترَْفوُنَ بهالْم ا أخََذُوا ونْها مم ه  أخََذَ

 فی غَداً اللَّه جیِراَنُ أَنَّهم تَیقَّنوُا و دنیْاهم فی الدنیْا زهد لَذَّةَ أَصابوا الرَّابِحِ الْمتْجرِ و مبلِّغِالْ بِالزَّاد عنْها انقَْلبَوا ثُم الْمتَکبَرُونَ الْجبابرَِةُ

هِمرَتلَا آخ ترَُد مةٌ لَه وعد لَا و ُنْقصی ملَه یبنْ نَص2» لَذَّةٍ م  

--  
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 را جاودانه آخرت و گذشتند سلامت به زودگذر دنیاى از پرهیزکاران خدا ندگانب اى باشید آگاه«          

 در نکردند،پرهیزکاران شرکت آنها آخرت در دنیا مردم اما گشتند، شریک دنیاشان در دنیا مردم با. گرفتند

 چشیدند ار هایى لذتّ همان و خوردند، را دنیا هاى خوراك بهترین و کردند، سکونت دنیا هاى خانه بهترین

 سپس.بودند مند بهره دنیا متکبران و سرکشان که آنگونه گرفتند بهره دنیا از و بودند، چشیده دنیاداران که

 حرام ترك در پارسایى لذّت. شتافتند آخرت سوى به سود، پر تجارتى و فراوان، توشه و زاد با جهان این از

 کنند، درخواست چه هر که جایگاهى خدایند، یگانهمسا از قیامت روز در داشتند یقین و چشیدند، را دنیا

  .»دارد قرار اختیارشان در لذتّى گونه هر و شود، مى داده

  

  

  :نتیجه 

نتیجه این بخش این است که اگر انسانی از این دنیا براي کمک به دیگران ، صله رحم ، عبادت           

ا استفاده ي ابزاري از این دنیا سعادت اخروي و استفاده کند و ب... و بندگی خدا ، پرداخت حقوق دیگران و

خشنودي خداوند تبارك و تعالی را به دست آورد و این دنیا را محل تجارت و خرید کالا و محل زراعت و 

کشت ، براي آخرت خود قرار دهد نه تنها این دنیا مذموم نخواهد بود بلکه مورد مدح زاهد ترین و متقی 

 .امیرالمومنین علی علیه السلام نیز قرار خواهد گرفت ترین فرد جهان هستی یعنی 

 

 



 
٢٠

 

  

   :فصل سوم 
  

  

  

  

  

  

  

  دنیاي مذموم 

  نهج البلاغهدر

  

  

  



 
٢١

  

  

  :در فصل گذشته بیان شد که در مورد دنیا دو دیدگاه وجود دارد 

  دیدگاه ابزاري  )الف

 دیدگاه هدفی ) ب

ذمت دنیا وارد شده است ، دیدگاه ابزاري آن  همچنین بیان شد که مراد آیات و روایاتی که در م          

  .نیست ؛ بلکه بر عکس جنبه ابزاري آن مورد تایید روایات معصومین علیهم السلام  است 

در کتاب شریف نهج ) علیه السلام(در این بخش بنا داریم دنیاي مذموم را از منظر امیرالمومنین           

  . البلاغه بررسی کنیم 

جایی براي رو آوردن به چیزي یا پشت کردن به آن ابتدا، لازم است انسان نسبت به آن از آن          

شیء معرفت و شناخت کسب کند، فصل اول از این بخش را به ویژگی هاي دنیاي مذموم و فصل دوم را 

 براي به بیان دید گاه امیر المومنین در مورد دنیا و بخش سوم را در مورد راهکارهایی که امیر المومنین

  . بیان میکنیم  رهایی از چنگال این دنیامطرح می فرمایند ،

  

  

  

  



 
٢٢

  ویژگیهاي دنیاي مذموم : بخش اول ) الف 

 با بیانی شیوا و روان قواعد کلی زیادي را براي شناخت دنیا مطرح فرموده ) علیه السلام(علی  بیان           امیر

  .اند که به نمونه هایی از آنها اشاره می کنیم 

 فریبنده  )1

          از آنجایی که یکی از بهترین راهاي فهماندن مطلب در هر زبان و لغتی زبان تشبیه و کنایه است و 

از ) علیه السلام(معمولا بزگان براي فهماندن مطالب سنگین از تشبیه و مثال استفاده می کنند ؛امیر المومنین 

ار خوش خدو خالی تشبیه فرموده اند که انسانهایی که از ماهیت این روش بیان استفاده فرموده اند و دنیا را به م

زهر آلود آن آگاهی کافی ندارند به سبب زیبایی ، آن جذب آن میشوند و همین نادانی او باعث می شود که 

ولی هر انسان عاقل و عالمی .همان مار زیبا با نیش زهر آلود خود این انسان نادان و فریب خورده را می کشد 

مار آگاهی دارد فریب زیبایی مار را نمی خورد و به محض دیدن مار هر چقدر هم که  از زهر موجود در نیشکه 

  .خوش خد و خال باشد یا آن را میکشد یا اینکه خود از آن فرار می کند 

 »ثلَُ  )السلام علیه ( قَالَ وا مْنیثلَِ الدۀِ کَمینٌ الْحَا لیهسم و ما السعی لنَّاقا فهفووِي جها یهَرُّ إِلیْلُ الغاهالْج ا وهَذرحذُو ی         

لُ اللُّباقْ1» الع   

 و ملایم و نرم آن کردن لمس که است مار همانند دنیا مثل: فرمود) السلام علیه (على مؤمنان امیر          «

  » عاقل آدم و رود مى آن سوى به داننا خورده فریب انسان است مرگبار زهر آن درون

         

  

                                                
 ٤٦٤ ص١١٩حکمت ) 1



 
٢٣

الَى لَم یرْضَها ثوَاباً لأَولیائه و لَا عقَاباً لأَعدائه و إِنَّ أهَلَ الدنیْا : فی صفۀَِ الدنیْا)السلام   علیه( قَالَ  «    َتع رُّ إنَِّ اللَّهتَم تَضرُُّ و تغَرُُّ و

یلوُا کرَکَْبٍ بتَحفَار مقُهائس بِهِم احلُّوا إِذْ صح منَا ه« 

از این رو خدا دنیا را پاداش دوستان خود نپسندید، . گذرد رساند و تند مى دهد، زیان مى فریب مى) دنیا(          «

 بار انداز نکرده و آن را جایگاه کیفر دشمنان خود قرار نداد، و همانا مردم دنیا چون کاروانى باشند که هنوز

  1»کاروان سالار بانگ کوچ سر دهد تا بار بندند و برانند

 إِذَا  فَإنَِّ الدنیْا رنقٌ مشرَْبها ردغٌ مشرَْعها یونقُ منْظرَهُا و یوبقُِ مخبْرهُا غرُُور حائلٌ و ضَوء آفلٌ و ظلٌّ زائلٌ و سنَاد مائلٌ حتَّى          «

 إِلَى ضَنْک َةً لهدۀِ قَائیناقَ الْمهأَو رْءالْم لقََتأَع اوهمهبأَِس تدأَقْص ا وهلببأَِح تقنََص ا وهلجَبأِر تصا قَمُرهأَنَّ نَاکاطْم ا وُرهنَاف سأَن

حنۀَِ الْمایعرجْعِِ مشۀَِ الْمحو عِ وضْجلِ الْممْابِ العثَو راَماً . لِّ وتاقوُنَ اجْويِ البرْعلَا ی راَماً وۀاُخْتینالْم علَا تقُْل َلفقْبِ السبِع َالْخَلف ککَذَل و

 »مثَالًا و یمضوُنَ أرَسالًا إِلَى غَایۀِ الانتْهاء و صیورِ الفْنََاء  یحتَذُونَ

فریبنده . اى دل فریب و سر انجامى خطرناك دارد منظره. ب دنیاى حرام همواره تیره، و گل آلود استآ          «

اى است نابود شدنى، ستونى است در حال خراب  نورى است در حال غروب کردن، سایه. و زیباستاما دوامى ندارد

ان کردند، چونان اسب چموش پاها را شدن، آنهنگام که نفرت دارندگان به آن دل بستند و بیگانگان به آن اطمین

کند، و تیرهاى خود را به سوى آنان، پرتاب  هاى خود آنها را گرفتار مى کوبد، و با دام بلندکرده،سوار را بر زمین مى

کشاند تا در قبر،  افکند، به سوى گور تنگ و جایگاه وحشتناك مى نماید، طناب مرگ به گردن انسان مى مى

دنبال  و همچنان آیندگان به.  شاهده کندت یا دوزخ را بنگرد، و پاداش اعمال خود را مزندگى خویش، بهش محل

گیرند که تا  کشد و نه مردم از گناه فاصله مى مىنهند، نه مرگ از نابودى انسان دست  رفتگان خود گام مى

  2». تازند پایان زندگى و سر منزل فنا و نیستى آزادانه به پیش مى
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 بعد فَإِنِّی أحُذِّرکُم الدنیْا فَإِنَّها حلوْةٌ خَضرَةٌ حفَّت بِالشَّهوات و تَحببت بِالعْاجلَِۀِ و راقَت بِالقَْلیلِ و تَحلَّت بِالآْمالِ و تزََینَت أمَا          «

   1»بِالغْرُُورِ لَا تَدوم حبرَتُها و لَا تؤُْمنُ

ترسانم، زیرا در کام شیرین، و در  ش پروردگار، همانا من شما را از دنیاى حرام مىپس از ستای«  

هاى زود  هاى نفسانى پوشیده شده، و با نعمت دیده انسان سبز و رنگارنگ است، در شهوات و خواهش

 زینت دهد، و با کند، و در لباس آرزوها خود را نشان مى ورزد، با متاع اندك زیبا جلوه مى گذر دوستى مى

  .»د، و کسى از اندوه آن ایمن نیستآراید، شادى آن دوام ندار غرور خود را مى

          »ا الْفنََاءلَه ینم ارا دْنیالد و لَاءا الْجنْها مهلَأهل و ةٌ خَضرَْاءْلوح یه بِ ولطَّالل جلَِتع قَد رِ وبقِلَْبِ النَّاظ تسَالْتب لوُا  وتَحفَار

نَ الزَّادم کُمضرَْتا بِحنِ مسَا بأِحنْهم قَ الْکفََافَا فویهأَلوُا فلَا تَس لَاغِ ونَ الْبا أَکثْرََ منْهوا مُلَا تَطلْب 2» و  

ین و دنیا شیر .شود، و کوچ کردن از وطن حتمى است دنیا خانه آرزوهایى است که زود نابود مى          «

فریبد، سعى کنید با بهترین زاد  رود، و بیننده را مى که به سرعت به سوى خواهانش مى خوش منظر است

و بیشتر از آنچه نیاز دارید طلب  و بیش از کفاف و نیاز خود از آن نخواهید و توشه از آن کوچ کنید

  ».نکنید
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  ناپایدار واز بین رفتنی  -2

 که امیر المومنین براي  شناخت دنیا ي مذموم معرفی می کنند این است که هر           یکی دیگر از راههایی

آنچه که در عالم فنا پذیر باشد و از بین رفتنی ، انسان باید سعی در دوري از آن داشته باشد؛ زیرا آنچه که از بین 

دیق دنیاي مذموم خواهد بود و مصداقی از مصا برود براي انسان سودي نخواهد داشت و براي او ماندگار نخواهد

  : و این نکته در چندین فراز از نهج البلاغه  به صراحت آمده است ،که به نمونه هایی از آنها اشاره می کنیم .بود 

»          و کُمذِّرُا أحْنیا الدنزِْلُ فَإِنَّهۀٍ مْقلُع ارِ وبِد تسَۀٍ لیعنُج قَد نَتَا تزَیِبغِرُُوره و ا غرََّتهَا بزِِینتهارد انَتلَى ها عهبفَخَلَطَ ر 

 و ها زهیدخَیرُ أَعدائه علَى بِها لَم یضنَّ و لأَولیائه تعَالَى اللَّه یصفها لَم بِمرِّها حلْوها و بِموتها حیاتَها و بِشَرِّها خیَرهَا و حلَالَهابِحراَمها

ةٍ و الزَّاد فنََاء فیها یفنَْى عمرٍ و البْنَِاء نقَْض تنُْقَض دارٍ خَیرُ فَما یخرَْب عامرهُا و یسلَب ملکُْها و ینفَْد جمعها و عتید شرَُّها دم عتنَقَْط 

طَاعْرِ انقیالس «  

 مانده همیشه براى منزلى نه کردن، کوچ براى است منزلگاهى زیرا ترسانم، مى پرستى ادنی از را شما          «

 است، مقدار بى خداوند نزد که است اى خانه. فریبد مى زیبایى و زینت با و داده زینت غرور با را خود دنیا. است

 است، آمیخته در ها تلخى با آن شیرینى و مرگ، با آن در زندگى و بدى، با آن خوبى و حرام، با آن حلال که زیرا

 شرّ و اندك، دنیا خیر. نفرمود دریغ دشمنانش به آن بخشیدن در و. نکرد انتخاب دوستانش براى را آن خداوند

 ارزشى چه. است نهاده ویرانى به رو آن آبادانى و شده، غارت آن ملک و پراکنده، اش آمده فراهم و آماده، آن

 دارد لذتّى چه و پذیرد مى پایان توشه و زاد چون آن عمر و فروریختن حال در آن هاى پایه که اى خانه دارد

  1» رسد مى آخر به سفر مدت چونان که زندگانى
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 و فی حراَمها ما أَصف منْ دارٍ أَولُها عنَاء و آخرهُا فنََاء فی حلَالها حساب فی ذم صفۀ الدنیا) السلام   علیه(  و من کلام له  «    

ا  هَرَ إِلیصنْ أَبم و ْرَتهصا برَ بِهصنْ أَبم و ْاتتَها ونْهع دَنْ قعم و ْا فَاتتَهاهاعنْ سم زنَِ وا حیهنِ افْتقَرََ فم نَ وُا فتیهتغَنَْى فنِ اسم قَابع

 ْتهمأَع«  

توصیف کنم که ابتداى آن سختى و مشقتّ، و پایان آن نابودى است در چگونه خانه دنیا را «          

خورد، و آن کس که  کسى که ثروتمند گردد فریب مى. حلال دنیا حساب، و در حرام آن عذاب است

کسى که با . نیازمند باشد اندوهناك است، و تلاش کننده دنیا به آن نرسد، و به رها کننده آن، روى آورد

  1».کند ن بنگرد او را آگاهى بخشد، و آن کس که چشم به دنیا دوزد کور دلش مىچشم بصیرت به آ

إِنَّما الْمرءْ فی الدنیْا غرََض تنَتَْضلُ فیه الْمنَایا و نَهب تبُادره الْمصائب و مع کلُِّ جرْعۀٍ شرََقٌ و فی کُلِّ )السلام   علیه(  قَالَ          «

لۀٍَ غَصص و لَا ینَالُ الْعبد نعمۀً إِلَّا بفِراَقِ أخُْرىَ و لَا یستَقبِْلُ یوماً منْ عمرِه إِلَّا بفِراَقِ آخرََ منْ أَجله فنََحنُ أَعوانُ الْمنُونِ و أَنفُْسنَا أکَْ

ء شرََفاً إِلَّا أَسرَعا الْکرََّةَ فی هدمِ ما بنیَا و تفَْریِقِ ما جمعا  اللَّیلُ و النَّهار لَم یرْفعَا منْ شَینَصب الْحتوُف فَمنْ أیَنَ نرَجْو الْبقَاء و هذاَ 

«2 

همانا انسان در دنیا تخته نشان تیرهاى مرگ، و ثروتى است دستخوش تاراج : فرمود«           

اى، گلوگیر شدنى است، و بنده نعمتى به دست  لو رفتنى، و در هر لقمهبا هر جرعه نوشیدنى، گ: ها مصیبت

گردد جز با کم شدن روزى دیگر  نیاورد جز آن که نعمتى از دست بدهد، و روزى به عمرش افزوده نمى

در حالى . ها، پس چگونه به ماندن جاودانه امیدوار باشیم هاى ما هدف نابودى پس ما یاران مرگیم، و جان

  »  شب و روز بنایى را بالا نبرده جز آن که آن را ویران کرده، و به اطراف پراکند که گذشت
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   »دتَح ا وکَّانَهس زُ بِالْفنََاءفتَح فَهِی ذَّاءح رَتبأَد ا ورُوفُهعتَنکََّرَ م و ضَاءْبِانق آذَنَت و ترَّمتَص ا قَدْنیإنَِّ الد أَلَا و ا وجیِراَنَه توو بِالْم

قَد أمَرَّ فیها ما کَانَ حلوْاً و کَدر منْها ما کَانَ صفوْاً فَلَم یبقَ منْها إِلَّا سملۀٌَ کَسملۀَِ الْإِداوةِ أَو جرْعۀٌ کَجرْعۀِ الْمقْلۀَِ لوَ تَمزَّزها الصدیانُ 

عمفأََز َنقْعی لَمدَا الْأمیهف کُمَلیطوُلَنَّ علَا ی لُ وَا الْأمیهف نَّکُمبغْللَا ی الُ وا الزَّوهللَى أَهورِ عقْدارِ الْمالد هذنْ هیلَ عالرَّح اللَّه ادب1»وا ع  

هایش ناشناخته  ت، خوبىآگاه باشید، گویا دنیا پایان یافته، و وداع خویش را اعلام داشته اس«           

کشاند، و همسایگانش را به  گذرد، ساکنان خود را به سوى نابود شدن مى مانده به سرعت پشت کرده مى

آنچه از دنیا شیرین بود تلخ شده، و آنچه صاف و زلال بود تیرگى پذیرفت، و بیش از . راند سوى مرگ مى

اى آب که با آن عطش تشنگان دنیا فرو  یا جرعهته مانده ظرف آب ریخته شده از آن باقى نمانده است، 

اى بندگان خدا از سرایى کوچ کنید که سرانجام آن نابودى است، مبادا آرزوها بر شما . نخواهد نشست

  . »چیره گردد، مپندارید که عمر طولانى خواهید داشت 

   : می فرمایند 132و امیرالمومنین در خطبه 

 »  فی کلُِّ یومٍ لدوا للْموت و اجمعوا للْفنََاء و ابنوُا للْخرَاَبِإنَِّ للَّه ملکَاً ینَادي«

بزایید براى مردن، و فراهم آورید براى نابود : زند اى است که هر روز بانگ مى خدا را فرشته«         

  » .شدن، و بسازید براى ویران گشتن

  . دنیا را بیان می فرمایند و با این بیان شیوا و خلاصه وجه فانی بودن 
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 دوري از آخرت  -3

همانطوري که یکی از راههاي شناخت دنیاي ممدوح این بود که هر عملی که در دنیا انسان را           

به خشنودي و رضایت خدا وند نزدیک می کند مصداقی از دنیاي ممدوح است در اینجا هم امیرالمومنین 

شخیص دنیاي حرام را هر عملی ، می داند که انسان را از آخرت و یکی از راههاي ت) علیه السلام(

  .خشنودي پروردگار دور کند 

ا بِمنزِْلَۀِ الْمشرِْقِ و و هم إنَِّ الدنیْا و الآْخرَةَ عدوانِ متفََاوِتَانِ و سبِیلَانِ مخْتلَفَانِ فَمنْ أحَب الدنیْا و توَلَّاها أَبغَض الآْخرَةَ و عاداها «    

 1» الْمغرِْبِ و ماشٍ بینَهما کلَُّما قرَُب منْ واحد بعد منَ الآْخرَِ و هما بعد ضَرَّتَانِ

و آخرت، دو دشمن متفاوت، و دو راه جداى از یکدیگرند، پس کسى که دنیا ) حرام(دنیاى «          

و آن دو همانند شرق و  .ورزد، به آخرت کینه ورزد و با آن دشمنى خواهد کردپرست باشد و به آن عشق 

گردد، و آن دو  غرب از هم دورند، و رونده به سوى آن دو، هر گاه به یکى نزدیک شود از دیگرى دور مى

  ».همواره به یکدیگر زیان رسانند

  2» ه أَنَّه لَا یعصى إِلَّا فیها و لَا ینَالُ ما عنْده إِلَّا بتِرَکْهامنْ هوانِ الدنیْا علَى اللَّ)السلام   علیه( و قَالَ  «

از خوارى دنیا نزد خدا همان بس که جز در دنیا، نافرمانى خدا نکنند، و جز با رها کردن دنیا به پاداش « 

  »  .الهى نتوان رسید
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 عالم سختی ها و مشکلات   -4

نیا به عنوان ابزاري براي رسیدن به آخرت استفاده کند بخاطر از دست دادن ابزار کسی که از د          

نگرانی و ناراحتی به خود راه نمی دهد؛ زیرا به خداوند متعال امید دارد و ایشان را بخشنده و مهربان 

ه او دارد که هرگز خدایی که او را به عرصه وجود آورده و ب وحکیم می داند و در همه احوال اعتقاد

فرصت براي زندگی داده ، بنده اش را در مخمصه و بی ابزاري قرار نمی دهد و اگر هم چنین کند حتما از 

بر خلاف کسی که دنیا را به عنوان هدف نگاه می کند و دنیا را .روي حکمت و به مصلحت او بوده است 

است خود را به آب و هدف خوش قرار داده است ،چنین انسانی براي به دست آوردن دنیا که هدفش 

                     آتش می زند و خود را در گودال سختی هاي طاقت فرسا می اندازد که به هر وسیله اي شده خود را به 

اش نسبت به دنیا کم نمی شود و وقتی به دنیا نرسد  دنیا برساند و چنین انسانی هیچ گاه حرص و ولع

  .  امید می شود تمام امیدش نا)که معمولا هم نمی رسد(

امیر المومنین که واقف به تمام هستی است در کلمات درر با خویش ، این نکات را با بیانی بسیار           

  :دلنشین ،پیروان و سالکان مسیر حق را از این امور بر حذر میکنند و می فرمایند 

ها حلوْةٌ خَضرَةٌ حفَّت بِالشَّهوات و تَحببت بِالعْاجلَِۀِ و راقَت بِالقَْلیلِ و تَحلَّت بِالآْمالِ و تَزیَنَت أمَا بعد فَإِنِّی أحُذِّرکُم الدنیْا فَإِنَّ           «

 بائدةٌ أکََّالۀٌَ غوَالۀٌَ لَا تعَدو إِذاَ تنََاهت إِلَى أمُنیۀِ أَهلِ الرَّغبْۀِ بِالغْرُُورِ لَا تَدوم حبرَتُها و لَا تؤُمْنُ فَجعتُها غرََّارةٌ ضَرَّارةٌ حائلۀٌَ زائلۀٌَ نَافدةٌ

ضِ فأََصَالأْر نبَات فَاخْتلََطَ بِه ماءنَ السم أَنزَْلنْاه کَماء  انَهحبالَى سَتع ا قَالَ اللَّها أَنْ تَکوُنَ کَمبِه الرِّضَاء ا ویهف  الرِّیاح وهْیماً  تَذرشه حب

ء مقتَْدراًلَم یکُنِ امرُؤٌ منْها فی حبرَةٍ إِلَّا أَعقبَتْه بعدها عبرَةً و لَم یلْقَ فی سرَّائها بطنْاً إِلَّا منَحتْه منْ ضَرَّائها   کُلِّ شَی و کانَ اللَّه على

لَم راً وتَ- ظَهبانإنِْ ج تَنکَِّرَةً وم َله یسرَةً أنَْ تُمنتَْصم َله تحبإِذاَ أَص ِريح و لَاءزْنۀَُ بم هَلیع تنََتإِلَّا ه خَاءۀُ ریما دیهف ا طلَُّهنْهم --



 
٣٠

لَّا اعذَوذَب و احلوَلَى أمَرَّ منْها جانب فأََوبى لَا ینَالُ امرُؤٌ  منْ غَضَارتها رغبَاً إِلَّا أرَهقتَهْ منْ نَوائبِها تَعباً و لَا یمسی منْها فی جنَاحِ أمَنٍ إِ

  1»أَصبح علَى قوَادمِ خَوف غَرَّارةٌ غرُُور ما فیها فَانیۀٌ فَانٍ 

ترسانم، زیرا در کام شیرین، و در   دنیاى حرام مى پس از ستایش پروردگار، همانا من شما را از          «

هاى زود  هاى نفسانى پوشیده شده، و با نعمت دیده انسان سبز و رنگارنگ است، در شهوات و خواهش

دهد، و با زینت  کند، و در لباس آرزوها خود را نشان مى ورزد، با متاع اندك زیبا جلوه مى گذر دوستى مى

دنیاى حرام بسیار فریبنده و . دى آن دوام ندارد، و کسى از اندوه آن ایمن نیستآراید، شا غرور خود را مى

اى تبهکار است، و آنگاه  بسیار زیان رساننده است، دگرگون شونده و ناپایدار، فنا پذیر و مرگبار، و کشنده

ت که نگرند که جز سرابى بیش نیس هاى آنان دمساز شد مى که به دست آرزومندان افتاد و با خواهش

زندگى چون آبى ماند که از آسمان فرو فرستادیم و به وسیله آن گیاهان فراوان «: خداى سبحان فرمود

کسى از دنیا شادمانى  رویید سپس خشک شده، باد آنها را پراکنده کردو خدا بر همه چیز قادر و تواناست

 روبرو نشده است که با هاى دنیا ندید جز آن که پس از آن با اشک و آه روبرو شد، هنوز با خوشى

گردد، شبنمى از رفاه و خوشى دنیابر کسى فرود نیامده جز آن که  ناراحتیها و پشت کردن آن مبتلا مى

هر گاه صبحگاهان به یارى کسى برخیزد، شامگاهان خود را . کنند سیل بلاها همه چیز را از بیخ و بن مى

کسى از . اشد از طرف دیگر تلخ و ناگوار استزند، اگر از یک طرف شیرین و گوارا ب به ناشناسى مى

ها دامنگیر او شد، شبى را در آغوش امن  هاى دنیا کام نگرفت جز آن که مشکلات و سختى فراوانى نعمت

هاى ترس و وحشت بر سر او کوبید، بسیار فریبنده است و  دنیا به سر نبرده جز آن که صبحگاهان بال

  ».پذیرد کند فنا مى  فانى و زودگذر است، و هر کس در آن زندگى مىآنچه در دنیاست نیز فریبندگى دارد،
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»           یی الْحْرمی هى جرِاَحلَا تؤُْس و هامهئُ سلَا تُخْط هسَرٌ قووترَ مهأنََّ الد نَ الْفَنَاءرٍ فَمبع رٍ ویغ و نَاءع و فنََاء ارا دْنیإنَِّ الد ثُم 

بِالْموت و الصحیح بِالسقَمِ و النَّاجِی بِالعْطَبِ آکلٌ لَا یشبْع و شَارِب لَا ینْقعَ و منَ العْنَاء أنََّ الْمرءْ یجمع ما لَا یأْکلُُ و یبنی ما لَا یسکُنُ 

لَ ومالًا حالَى لَا مَتع إِلَى اللَّه خرُْجی لَّ ثُمیماً زإِلَّا نَع کذَل سوماً لَیْرحوطَ مْغبالْم وطاً وْغبم ومْرحتَرىَ الْم ا أَنَّکِرهینْ غم نقََلَ و لَا بنَِاء 

َفلََا أم هلَأج ضوُرح هعقتَْطفَی هلَلَى أمع شرِْفی رْءا أَنَّ الْمِرهبنْ عم ؤْساً نزََلَ وب زَّ وا أَعم انَ اللَّهحبفَس ترَْكلٌ یَؤملَا م و كردلٌ ی

الْم دعأَب و ِبه هاقلَحل تینَ الْمم یالْح ا أَقرَْبم انَ اللَّهحبفَس رْتَداضٍ یلَا م و رَدی اءا لَا جئَهَى فیأَضْح ا وهِأَ ریأظَْم ا وهرُورنَ سم تی

شَی سلَی إِنَّه ْنهع هطَاعْانقل یالْح شَی سَلی و هقَابنَ الشَّرِّ إِلَّا عبِشرٍَّ م ء کلُُّ شَی و هابَرِ إِلَّا ثوَنَ الْخیرٍ مَبِخی ء  ظَمأَع هاعما سْنینَ الدم ء

کلُُّ شَی و هانینْ عنَ الْ مم نَ ءم َا نَقصوا أنََّ ملَماع رُ وَبِ الْخبَنَ الغْیم و اعمانِ السینَ الْعم کُمکْففلَْی هاعمنْ سم ظَمأَع ُانهیرَةِ عآخ

نْ مم ا فکََمْنیی الدف ادز رَةِ ونَ الآْخم َا نَقصمرٌ مرَةِ خَیی الآْخف ادز ا وْنینَ الدم عسأَو ِبه رْتُمي أُمرٍ إِنَّ الَّذخَاس زیِدم ابِحٍ ونقْوُصٍ ر

 أمُرْتُم بِالعْملِ لَکُم أَکثَْرُ مما حرِّم علَیکُم فَذرَوا ما قَلَّ لما کثَرَُ و ما ضَاقَ لما اتَّسع قَد تَکفََّلَ لکَُم بِالرِّزقِ و الَّذي نُهیِتُم عنهْ و ما أحُلَ

أَنَّ  فلََا یکوُننََّ الْمضْمونُ لکَُم طلََبه أَولَى بکُِم منَ الْمفرُْوضِ علَیکُم عملُه مع أَنَّه و اللَّه لقََد اعترََض الشَّک و دخلَ الْیقینُ حتَّى کَ

و کُملَیع فرُِض قَد نَ لکَُمي ضُمنْ الَّذى مْرجلَا ی لِ فَإِنَّهغتَْۀَ الأَْجخَافوُا ب لَ ومْوا العرادَفب نکُْمع عضو قَد کُمَلیع فرُِض ي قَدکَأنََّ الَّذ 

 تُهادِغَداً زی جِیقِ رنَ الرِّزم موْالی ا فَاتقِ مۀِ الرِّزعجنْ رى مْرجا یرِ ممْۀِ الععجر اءالرَّج تُهعجر موْالی رْجی رِ لَممْنَ العسِ مأَم ا فَاتم و

 1»مع الْجائی و الیْأْس مع الْماضی ف اتَّقُوا اللَّه حقَّ تقُاته و لا تَموتنَُّ إِلَّا و أَنتُْم مسلمونَ 

ها، و عبرت گرفتن است، و از نشانه  دن از دگرگونىآرى همانا دنیا خانه نابود شدن، رنج بر«          

رود، و زخمش بهبودى ندارد، زنده را  روزگار کمان خود را به زه کرده، تیرش به خطا نمى: نابودى، آن که

آورد، و نجات یافته را به هلاکت  دهد، و تندرست را با بیمارى از پا در مى با تیر مرگ هدف قرار مى

شود، و نشانه رنج دنیا آن  اى است که سیراب نمى ه ایست که سیرى ندارد، و نوشندهدنیا خورند. کشاند مى

کند، پس  سازد بنایى که خود در آن مسکن نمى خورد، و مى کند آنچه را که نمى که آدمى جمع آورى مى

  --.اى به همراه برده است رود نه مالى برداشته و نه خانه به سوى پروردگار خود مى
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خورند و  کردند امروز حسرت او را مى گونى دنیا آن که، کسى که دیروز مردم به او ترحم مى و نشانه دگر

هایى که به  کنند، و این نیست مگر براى نعمت خوردند امروز به او ترحم مى آن کس را که حسرت او مى

نیا، آن که، و نشانه عبرت انگیز بودن د. گردد شود، و بلاهایى که ناگهان نازل مى سرعت دگرگون مى

کند،  راقطع مى امیدش رود به آرزوهایش برسد، ناگهان مرگ او فرارسیده آدمى پس از تلاش و انتظار تا مى

سبحان اللهّ شادى دنیا چه فریبنده و سیراب . ماند نه به آرزو رسیده، و نه آنچه را آرزو داشته باقى مى

شود رد کرد و نه گذشته را  مان آمده را مىشدن از آن، چه تشنگى زاست و سایه آنچه سوزان است نه ز

توان باز گرداند، پس منزّه و پاك است خداوند چقدر زنده به مرده نزدیک است براى پیوستن به آن و  مى

ارزیابى دنیا و آخرت چیزى بدتر از شرّ و بدى نیست جز ؛ه از زنده که از آنان جدا گشته چه دور است مرد

همه چیز دنیا شنیدن آن . وتر از خیر و نیکى وجود ندارد جز پاداش آنکیفر و عذاب آن، و چیزى نیک

کند شما  پس کفایت مى. بزرگتر از دیدن آن است، و هر چیز از آخرت دیدن آن بزرگتر از شنیدن آن است

آگاه باشید، هر گاه از دنیاى شما کاهش یابد و به . هاى آخرت را شنیدن از دیدن، و خبر دادن از پنهانى

چه بسا . شماافزوده شود  افزوده گردد بهتر از آن است که از پاداش آخرت شما کاسته و بر دنیاىآخرت

هایى که زیان آور بود، همانا به آنچه فرمان داده  هایى که سود آور است، و افزایش داشته کاهش یافته

است، بیش از چیزى تر از چیزى است که شما را از آن باز داشتند، و آنچه بر شما حلال  شدید گسترده

اند، پس آنچه را اندك است براى آنچه که بسیار است ترك کنید، و آنچه را  است که بر شما حرام کرده

  –. اند به خاطر آنچه که شما را در گشایش قرار دادند انجام ندهید بر شما تنگ گرفته
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نباید روزى تضمین شده را خداوند روزى شما را ضمانت کرده و شما را به کار و تلاش امر فرموده، پس 

بر آنچه که واجب شده مقدم دارید، با اینکه به خدا سوگند آنچنان نادانى و شک و یقین به هم آمیخته 

پس در . اند، برداشتند است که گویا روزى تضمین شده بر شما واجب است، و آنچه را که واجب کرده

ترسید، زیرا آنچه از روزى که از دست رفته، امید اعمال نیکو شتاب کنید ، و از فرارسیدن مرگ ناگهانى ب

توان  شود باز گرداند، آنچه را امروز از بهره دنیا کم شده مى بازگشت آن وجود دارد، اما عمر گذشته را نمى

فردا به دست آورد اما آنچه دیروز از عمر گذشته، امید به بازگشت آن نیست، به آینده امیدوار و از گذشته 

  »)از خدا بترسید و جز بر مسلمانى نمیرید. (یدنا امید باش

  

  

   خرید زیانبار)5

  

  1 »هذَا ما اشْتَرَى عبد ذلَیلٌ منْ میت قَد أُزعج للرَّحیلِ اشْترََى منْه داراً منْ دارِ الْغُروُرِ منْ جانبِ الفْاَنینَ و خطَّۀِ الْهالکینَ«

اى از سراى غرور،  اى آماده کوچ خریده، خانه اى خوار آن را از مرده اى است که بنده  این خانه          «

 »که در محلهّ نابود شوندگان، و کوچه هلاك شدگان قرار دارد، 
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لثَّانی ینتَْهِی إِلَى دواعی الْمصیبات و الْحد الثَّالثُ ینتَْهِی و تَجمع هذه الدار حدود أرَبعۀٌ الْحد الأَْولُ ینتَْهِی إِلَى دواعی الآْفَات و الْحد ا«

  1»إِلَى الْهوى الْمرْدي و الْحد الرَّابعِ ینتَْهِی إِلَى الشَّیطَانِ الْمغوْيِ و فیه یشرَْع باب هذه الدارِ 

ها و بلاها، سوى دوم آن به  یک سوى آن به آفت: ددگر این خانه به چهار جهت منتهى مى«          

هاى سست کننده، و سوى چهارم آن به شیطان گمراه کننده ختم  ها، و سوى سوم به هوا و هوس مصیبت

   ».شود، و در خانه به روى شیطان گشوده است مى

 سرانجام که است داده قرار نامطلوبى امور از کنایه را خانه آن چهارگانه حدود که است آن قباله«           

 به اشاره مطلب این با و دانسته آفات علل و اسباب به منتهى را اول حد. شود مى منتهى آن به دنیا

 قبیل از باشد، مى دارى خانه کمال باعث که است امورى به علاقه خانه وجود لازمه که است کرده این

 و کنیزان و فرزندان وجود از است مترتب ینهاا بر که آنچه و سوارى مرکب و گزار خدمت و همسر وجود

 که آنان است دیگرى امور به نیاز ایجاد باعث کدام هر وجود که دنیا طلبیهاى افزون بقیه و نوازندگان

 اینها و باشند مى میرها و مرگ و امراض و بلاها و آفات معرض در امور این همه و محتاجترند، ترند غنى

 خانه حد اولین را آن امام که این و است خانه این لازمه اینها و هستند یهایىگرفتار و بلاها باعث امورى

  . است آن به نیازمند خانه که است این علت به دانست

 نخستین امور همان به اشاره نیز جا این مصیبتهاست باعث که امورى به شود مى منتهى دوم حد          

 و مرگ و امراض آفات معرض در امور این که این اعتبار به ماا است خانه نیازمندیهاى و لوازم از که است

 را امر دو این مصیبتهاست دواعى مستلزم آفات دواعى چون و باشد مى مصیبتها اش لازمه که میرهاست
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 این به تمایل که باشد اعتبار این به است ممکن حد دو این در دواعى واژه است داده قرار هم سر پشت

  . باشد مى مصیبتها و آفتها هم آنها فعل لازمه و آنهاست دادن انجام و فعل به داعى امور،

 جستجوى به دنیا در که کسى زیرا کننده هلاك هوس و هوا پیروى به شود مى منتهى سوم حد          

 امر به توجه بدون و دارد، فراوان علاقه وابستگیهایش و دنیا به شود مى معلوم افتد مى خانه و منزل تهیه

 هوس و هوا به تعبیر مطالب این مجموعه از و کند مى پیروى نفسانى و شهوانى تمایلات از داوندخ

  . است آن در وى هلاکت و دوزخ در انسان سقوط موجب امر این که است روشن و شود مى

 بطل انگیزه که آنچه و آن متعلقات و خانه که است آن دانسته سوم حد را امر این که آن دلیل          

 کننده تأکید کدام هر پیوسته که است کننده هلاك طبیعى تمایلات و هوس و هوا لازمه شود، مى آن

  . انگیزد برمى را دیگرى به نیاز یکى هر و است دیگرى

 آن دلیل به است داده قرار حد آخرین را امر این اغواکننده، شیطان به شود مى منتهى چهارم حد          

 گمراه جهت از شیطان که بیان این به پذیرد، مى پایان آن به دیگر حدود که است ىا محدوده دورترین که

 طریق این به شیطان است، هوس و هوا از نفس پیروى انگیزه و دنیا به آدمى علاقه سرآغاز کنندگى

 در اردد مى باز خدا راه در رفتن از را آدمى که شهوانى امور و خلافکاریها و معاصى: کند مى گمراه را آدمى

 »1. است اصلح برایش امور این که کند مى القا او به و دهد مى جلوه انسان پیش

          » ی ذُلِّ الطَّلَبِ وخوُلِ فالد ۀِ وزِّ القْنََاعنْ عبِالْخرُُوجِ م ارالد هذلِ هجِ بِالأَْجزْعذَا الْمنْ هلِ مَغتَْرُّ بِالأْمذاَ الْمۀِ اشتْرََى هالضَّراَع

فَما أَدرك هذاَ الْمشتَْريِ فیما اشتْرََى منهْ منْ درك فعَلَى مبلْبِلِ أجَسامِ الْملوُك و سالبِ نُفوُسِ الْجبابرَِةِ و مزیِلِ ملْک الْفرَاَعنۀَِ مثْلِ 

  -- و نظََرَ بِزَعمهمالَ علَى الْمالِ فأََکثْرََ و منْ بنَى و شیَد و زخرَْف و نَجد و ادخَرَ و اعتقََدکسرىَ و قیَصرَ و تبُعٍ و حمیرَ و منْ جمع الْ
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أمَرُ بفَِصلِ القَْضَاء و خَسرَ هنالک للوْلَد إِشْخَاصهم جمیعاً إِلَى موقف الْعرْضِ و الْحسابِ و موضعِ الثَّوابِ و العْقَابِ إِذاَ وقعَ الْ 

 1»شَهِد علَى ذَلک الْعقلُْ إِذاَ خرََج منْ أَسرِ الْهوى و سلم منْ علَائقِ الدنیْا  الْمبطلُونَ

غى بندد، به مبل این خانه را فریب خورده آزمند، از کسى که خود به زودى از جهان رخت برمى          «

هر گونه نقصى . که او را از عزّت و قناعت خارج و به خوارى و دنیا پرستى کشانده، خریدارى کرده است

در این معامله باشد، بر عهده پروردگارى است که اجساد پادشاهان را پوسانده، و جان جباران را گرفته، و 

آنان که مال فراوان  رده استرا نابود ک» حمیر«و » تبع«و » قیصر«و » کسرى«هاچون  سلطنت فرعون

گرد آورده بر آن افزودند، و آنان که قصرها ساخته، و محکم کارى کردند، طلا کارى کرده، و زینت دادند، 

همگى آنان به پاى ،فراوان اندوختند، و نگهدارى کردند، و به گمان خود براى فرزندان خود باقى گذاشتند 

شوند، آنگاه که فرمان داورى و قضاوت نهایى صادر  انده مىحسابرسى الهى، و جایگاه پاداش و کیفر ر

دهد هر گاه که از اسارت هواى  ها عقل گواهى مى به این واقعیت»پس تبهکاران زیان خواهند دید«شود 

  .»نفس نجات یافته، و از دنیا پرستى به سلامت بگذرد

  

  

  دنیاي مذموم از دید گاه امیر المومنین ) ب

 2»و اللَّه لَدنیْاکمُ هذه أهَونُ فی عینی منْ عراَقِ خنْزیِرٍ فی ید مجذُومٍ )السلام   لیهع( قَالَ «        

به خدا سوگند این دنیاى شما که به انواع حرام آلوده است، در دیده من از استخوان خوکى که در دست «

 .»تر است  بیمارى جذامى باشد، پست
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یا یا دنیْا إِلیَک عنِّی أَ بِی تَعرَّضْت أَم إِلَی تَشوَقْت لَا حانَ حینُک هیهات غُرِّي غَیريِ لَا حاجۀَ لی فیک قَد طَلَّقْت یا دنْ«          

 1»ۀِ الزَّاد و طوُلِ الطَّرِیقِ و بعد السفَرِ و عظیمِ الْمورِد ثلََاثاً لَا رجعۀَ فیها فَعیشُک قَصیرٌ و خَطرَُك یسیرٌ و أَملُک حقیرٌ آه منْ قلَّ

اى تا  کنى یا شیفته من شده اى دنیا اى دنیاى حرام از من دور شو، آیا براى من خودنمایى مى«          

و را سه طلاقه روزى در دل من جاى گیرى هرگز مبادا غیر مرا بفریب، که مرا در تو هیچ نیازى نیست، ت

آه از توشه . ام، تا باز گشتى نباشد، دوران زندگانى تو کوتاه، ارزش تو اندك، و آرزوى تو پست است کرده

 .»اندك، و درازى راه، و دورى منزل، و عظمت روز قیامت 

ى أَنْ أَعصی اللَّه فی نَملۀٍَ أَسلبُها جلْب شَعیرَةٍ ما فَعلتُْه و إنَِّ دنیْاکُم  و اللَّه لوَ أُعطیت الأَْقَالیم السبعۀَ بِما تَحت أَفلَْاکها علَ          «

العْقلِْ و قبُحِ الزَّللَِ و بِه ما لعلی و لنعَیمٍ یفنَْى و لَذَّةٍ لَا تبَقَى نعَوذُ بِاللَّه منْ سبات  عنْدي لأَهَونُ منْ ورقۀٍَ فی فَمِ جراَدةٍ تقَْضَمها

 2 »نَستعَینُ

هاست به من دهند تا خدا را نافرمانى  به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان«          

اى ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد و همانا این دنیاى آلوده شما نزد من  کنم که پوست جوى را از مورچه

هاى فنا پذیر، و لذتّهاى ناپایدار چه کار به خدا پناه  على را با نعمت تر است ده شده ملخ پستاز برگ جوی

  » .جوییم ها، و از او یارى مى بریم از خفتن عقل، و زشتى لغزش مى

لَت منْ حبائلک و اجتنَبَت الذَّهاب فی مداحضک أَینَ مخَالبِک و أَفْ لیَک عنِّی یا دنیْا فَحبلُک علَى غَارِبِک قَد انْسللَْت منْا          «

صاً القْرُُونُ الَّذینَ غَررَتهِم بِمداعبِک أیَنَ الأْمُم الَّذینَ فَتنَتْهِم بِزخََارِفک ها هم رهائنُ القُْبورِ و مضَامینُ اللُّحود و اللَّه لوَ کنُْت شَخْ

 و َإِلَى التَّلف هِمتلَمأَس لوُكم اويِ وهی الْمف هِمتَمٍ أَلقْیُأم و یانَبِالأْم هِمتَغرَر ادبی عف اللَّه وددح کَلیع تاً لأََقَمیسباً حقَال اً ویرْئم

 و دِإِذْ لَا ور لَاءالْب ارِدوم هِمتدرأَوردلَا ص کنْ رم قَ ولز ضَکحئَ دطنْ وم اتهیه فِّقَ وو کالبنْ حع رونِ ازم غرَِقَ و کجلُج ب

-أَسلسَ لَک السالم منْک لَا یبالی إنِْ ضَاقَ بهِ منَاخُه و الدنیْا عنْده کیَومٍ حانَ انْسلَاخهُ اعزُبِی عنِّی فوَاللَّه لَا أَذلُّ لَک فتََستَذلِّینی و لَا 
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 تقَنَْع وماً وطْعم هَلیع ترا إِلَى القْرُْصِ إِذاَ قَدهعم شاضۀًَ تَهی رِیوضنََّ نفَْسَلأَر یئۀَِ اللَّهشا بِمیهی فْتثَنیناً أَسمی اللَّه مای ی وینفتَقَوُد

ب معینُها مستفَرَْغۀًَ دموعها أَ تَمتلَئُ السائمۀُ منْ رِعیِها فَتبَرُك و تَشْبع الرَّبیِضَۀُ منْ بِالْملْحِ مأْدوماً و لأََدعنَّ مقْلتَی کعَینِ ماء نَضَ

ِا فتَرَْبضشبِْهأْکلُُ  عی وعجهَفی هادنْ زم یلتَطَاوِ عینَ الْمنالس دعى بإِذاَ اقتَْد ُنهیإِذاً ع ى قرََّتۀِ طوُبیرْعۀِ الْممائالس لۀَِ وامۀِ الْههیِمْلۀَِ بِالب

بِجنبِْها بؤْسها و هجرَت فی اللَّیلِ غُمضَها حتَّى إِذاَ غلََب الکْرََى علیَها افتْرََشَت أرَضَها و   ربها فرَْضَها و عرکََتلنفَْسٍ أَدت إِلَى

دسَتو تتقََشَّع و مهفَاهش هِمبکرِْ ربِذ تمهمه و مهنوُبج هِمِضَاجعنْ مع افَتتَج و مهادعم فخَو مونَهیرَ عهشَرٍ أَسعی ما فکفََّه ت

 مهذُنوُب مِغفَْارهتبِطوُلِ اس )اللَّه زْبألاَ إنَِّ ح اللَّه زْبح کونَأُولئحفْلالْم منَ )  هکوُنَ میل کأَقرْاَص کْلْتَکف و فَنینَ حا ابی فَاتَّقِ اللَّه

ک1» النَّارِ خلََاص 

هاى تو رهایى یافتم، و از  اى دنیا از من دور شو، مهارت را بر پشت تو نهاده، و از چنگال«          

هاى خود  کجایند بزرگانى که به بازیچه. ام ت دورى گزیدههای هاى تو نجات یافته، و از لغزشگاه دام

هایى که با زر و زیورت آنها را فریفتى که اکنون در گورها گرفتارند و درون  کجایند امت اى فریبشان داده

اى دنیا به خدا سوگند اگر شخصى دیدنى بودى، و قالب حس کردنى داشتى، حدود . اند لحدها پنهان شده

هایى که آنها را  کردم، به جهت بندگانى که آنها را با آرزوهایت فریب دادى، و ملتّ ارى مىخدا را بر تو ج

به هلاکت افکندى، و قدرتمندانى که آنها را تسلیم نابودى کردى، و هدف انواع بلاها قرار دادى که دیگر 

 کرد، و آن کس که راه پس و پیش و ندارند، اما هیهات کسى که در لغزشگاه تو قدم گذارد سقوط خواهد

هاى تو رهائى یافت پیروز شد، آن کس که از تو به  بر امواج تو سوار شد غرق گردید، کسى که از دام

سلامت گذشت نگران نیست که جایگاهش تنگ است، زیرا دنیا در پیش او چونان روزى است که 

ازى، و مهارم را به دست تو از برابر دیدگانم دور شو، سوگند به خدا، رام تو نگردم که خوارم س. گذشت

ندهم که هر کجا خواهى مرا بکشانى، به خدا سوگند، که تنها اراده خدا در آن است، چنان نفس خود را به 
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ریاضت وادارم که به یک قرص نان، هر گاه بیابم شاد شود، و به نمک به جاى نان خورش قناعت کند، و 

آیا سزاوار . ک در آید، و اشک چشمم پایان پذیرداى خش ها اشک ریزم که چونان چشمه آنقدر از چشم

است که چرندگان، فراوان بخورند و راحت بخوابند، و گله گوسفندان پس از چرا کردن به آغل رو کنند، و 

از زاد و توشه خود بخورد و استراحت کند چشمش روشن باد که پس از سالیان ]  همانند آنان[على نیز 

هاى  خوشا به حال آن کس که مسئولیت هاى گوسفندان را الگو قرار دهد  گلهّدراز، چهارپایان رها شده، و

واجب را در پیشگاه خدا به انجام رسانده و در راه خدا هر گونه سختى و تلخى را به جان خریده، و به شب 

د قرار دارى پرداخته است، و اگر خواب بر او چیره شده بر روى زمین خوابیده، و کف دست را بالین خو زنده

داده، و در گروهى است که ترس از معاد خواب را از چشمانشان ربوده، و پهلو از بسترها گرفته، و 

آنان حزب خداوند، و «: اند را زدوده   لبهایشان به یاد پروردگار در حرکت و با استغفار طولانى گناهان 

هاى نان خودت قناعت کن،  پس از خدا بترس اى پسر حنیف، و به قرص» همانا حزب خدا رستگار است

  » .تا تو را از آتش دوزخ رهائى بخشد

ء بِنُورِ علْمه أَلَا و إنَِّ إمِامکُم قَد اکْتفََى منْ دنیْاه بِطمرَیه و منْ طعُمه   أَلَا و إنَِّ لکلُِّ مأْمومٍ إمِاماً یقتَْدي بهِ و یستَضی          «

یبقِرُْصاددس فَّۀٍ وع و ادهتاج عٍ وری بِوینوُننْ أَعلَک و کلَى ذَلونَ عرلَا تقَْد إِنَّکُم أَلَا و ه  خرَْتلَا اد راً وبت اکُمْنینْ دم ا کنَزَْتم اللَّهَفو

 لَا حزْت منْ أَرضها شبراً و لَا أخََذْت منهْ إِلَّا کَقوُت أَتَانٍ دبرَِةٍ و لَهِی فی عینی أَوهى و منْ غنََائمها وفرْاً و لَا أَعددت لبالی ثوَبِی طمراً

  1»و أَوهنُ منْ عفْصۀٍ مقرَةٍ

گیرد،  کند، و از نور دانشش روشنى مى آگاه باش هر پیروى را امامى است که از او پیروى مى«          

- که شما ه باش امام شما از دنیاى خود به دو جامه فرسوده، و دو قرص نان رضایت داده است، بدانید آگا

                                                
  ٣٩٢ص ٤٥نامھ  1



 
٤٠

پس . توانایى چنین کارى را ندارید اما با پرهیزکارى و تلاش فراوان و پاکدامنى و راستى، مرا یارى دهید

ام، بر دو   آن چیزى ذخیره نکردههاى اى نیندوخته، و از غنیمت سوگند به خدا من از دنیاى شما طلا و نقره

اى نیفزودم، و از زمین دنیا حتى یک وجب در اختیار نگرفتم و دنیاى شما در چشم من  ام جامه  کهنهجامه

  ».از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است

  

  :روشهاي مهار دنیاي مذموم ) ج

  :قسیم می شود در یک نگاه کلی بیماري ها و مشکلات انسانها به دو دسته ت          

 بیماري هاي جسمی  )1

 )معنوري(بیماري هاي روح و روانی  )2

اگر انسانی بخواهد در زندگی دنیا و آخرت موفق با شد به قطع و یقین باید گفت که باید به           

هر دو دسته از این بیماري ها اهمیت دهد و در شناخت و درمان آنها بکوشد و این کوشش و تلاش 

یماري هاي روحی و روانی به مراتب بیشتر از تلاش براي درمان بیماري هاي جسمی باید درباره ب

باشد زیرا اگر انسانی بیماري جسمی داشته باشد اولا به راحتی انسان از آن آگاهی پیدا می کند زیر 

سیستم بدن انسان طوري طراحی شده است که در صورت بروز کوچکترین مشکلی در بدن انسان از 

س درد، پیام بدن را دریافت می کند که مثلا فلان نقطه از بدن دچار مشکل شده است و طریق احسا

متخصص مراجعه می کند و در صدد درمان آن بر می     ثانیا به محض اطلاع از بیماري به پزشک 

-پیدا کردن به آید ولی این دو مساله معمولا در بیماري هاي روانی بر عکس است چون اولا اطلاع 



 
٤١

ي هاي روحی و روانی به سختی میسر می شود وثانیا در صورت علم به بیماري هم خیلی از بیمار

  .رجوع نمی کنند) علیه السلام(انسانها به پزشکان حازق و متخصص که معصومین 

بنا به  فرموده  آیات و روایات بالا ترین  مشکل روحی و معنوي انسان محبت دنیاست که           

روي ها وگمراهی هاي  انسان است که او باید براي رهایی از گمراهی هاي دنیا سر چشمه تمام گج 

که مقدمه بدبختی هاي آخرت است  هر چه زود تر اقدام کند زیرا این بیماري به صرت جدي براي 

دنیا و اخرت او مضر است ؛ و از آنجایی که تنها طبیبان روحی انسانها معصومین هستند باید به آنها 

اشاره می ) علیه السلام(ند که در این بخش به قسمتهایی از دستورات  امیر المومنین علی مراجعه ک

  :  کنیم

  

 مطالعه تاریخ گذشتگان و عبرت گرفتن از آنها  )1

گرفتن از ریخ گذشتگان و عبرت یکی از تاکیدات قرآن وروایات ، تشویق انسانها به مطالعه تا           

لی نیز معارف خود را با داستان گذشتگان بیان می کند و در جاهاي مختلف آنهاست و خداوند تبارك و تعا

   :قرآن با بیانهاي متفاوت انسان را به سیر در عالم و مشاهده آثار گذشتگان دعوت می کند

  »1الْمکَذِّبِینَ  عقبۀُ کانََ کَیف انظرُُواْ ثُم الأْرَضِ فىِ سیرُواْ قلُْ«

  2»الْمجرمِینَ عاقبۀُ کاَنَ کیَف فَانظرُُواْ لأْرَضِا فىِ سیرُواْ قلُْ«

  3»مشرِْکینَ أَکثْرهَُم کانََ  قَبلُ من الَّذینَ عاقبۀُ کاَنَ کیَف فَانظرُُواْ الأْرَضِ فىِ سیرُواْ قلُْ«

  
                                                

   انعام١١آیھ )  1
 ٦٩نمل )  2
 ٤٢روم ) 3



 
٤٢

  : سیر در زمین را به دو گونه می شود تفسیر کرد

   سیر مادي و با پاي عادي :اول

  از سیر فکري و از طریق مطالعه تاریخ گذشتگان: دوم  

انسان با سیر در آثار گذشتگان عبرت می گیرد و با افرادي آشنا می شود که ممکن است دیگر           

انسان زندگی فرعون ها و قارونهاو نمرودها را می بیند و داستانهاي اقوامی . نظیر آنها هرگز به دنیا نیایند 

    شمال و ثمود و نوح و هود و مشرکان وبت پرستان و دنیا زدگان دیگر را می بیند و چون اصحاب ال

مشاهده می کند که حتی قارونها که خزانه هاي فروان طلا و نقره داشته اند را ، وقتی از مسیر الهی 

 بین می برد خارج می شود و دنیا را هدف خود قرار می دهند امان نداده و آنها را با عذابهاي سهمگینی از

و از طرف دیگر زندگی پیامبران و امامان معصوم را می بیند که حتی با اقبال دنیا به آنها از آن دوري می 

کنند و از آن مقدار هم که استفاده می کنند استفاده ي ابزاري در راه رسیدن به خدا است لذا امیرالمومنین  

ثار گذشتگان و عبرت گرفتن از آنها می داند و می یکی از راههاي رهایی از دنیاي مذموم را مطالعه آ

  : فرمایند 

»           سأ لَی بِهِمذاَهی مونَ فتنَزَِّهالْمو بِهِمکَاسی مونَ فعرَتونَ الْمأَی و اؤکُُمحمس و کُمراَرَنَ أحَأی و اؤکُُملَحص و کُمارْنَ أَخیَأی

نُوا جَظع قَد و مِرهقَدغَاراً لصتالشَّفتََانِ اس هِمَی إِلَّا بِذمَثَالَۀٍ لَا تَلتْقی حإِلَّا ف قتُْملْ خُله ۀِ ونغَِّصاجلَِۀِ الْمْالع ۀِ وینا الدْنیالد هذنْ هیعاً عم

لیَه راجِ  ظَهرَ الفَْسادفلََا منکْرٌ مغیَرٌ و لَا زاجرٌِ مزْدجرٌِ أَ فبَِهذَا ترُیِدونَ أنَْ تُجاورِوا اللَّه فی دارِ  عونَذهَاباً عنْ ذکرْهِم ف إِنَّا للَّه و إِنَّا إِ

 هائیلزَّ أَوتکَوُنوُا أَع و هس1»قُد 

                                                
 ١٧٤ ص١٢٩حکمت )  1
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ند پرهیزکاران در کجایند خوبان و صالحان شما کجایند آزاد مردان وسخاوتمندان شما کجای«          

است که همگى رخت بستند و رفتند و از  کسب و کار کجایند پاکیزگان در راه و رسم مسلمانى آیا جز این

این جهان پست و گذران و تیره کننده عیش وشادمانى گذشتند مگر نه این است که شما وارث آنها بر 

جنبد  هاى انسان به نکوهش آن مى ه لبجاى آنان تکیه زدید، و در میان چیزهاى بى ارزش قرار دارید ک

: ها باید گفت پس در این نگرانى. تا قدر آنها را کوچک شمرده و براى همیشه یادشان فراموش گردد

 فساد آشکار شد، نه کسى باقى مانده که کار زشت را .» الله و انا الیه راجعونالَّذینَ إِذا أَصابتْهم مصیبۀٌ قالوُا إِنَّا«

خواهید در خانه قدس  شما با چنین وضعى مى. ند، و نه کسى که از نافرمانى و معصیت باز دارددگرگون ک

  .»الهى و جوار رحمت پروردگارى قرار گیرید و عزیزترین دوستانش باشید

»          هیمنَع ا وهَوا بِزیِنتبجَلَا تع ا وِفَخرْه ا وْنیزِّ الدی عوا فا إِلَى فلََا تنََافَسَفَخرْه اوزَّها فَإنَِّ عهؤْسب ا وهنْ ضرََّائوا مزَعلَا تَج ا و

نَاء أَ و لیَس لَکُم نفََاد و کلُُّ مدةٍ فیها إِلَى انتْهاء و کُلُّ حی فیها إِلَى فَ انقْطَاعٍ و إنَِّ زِینتََها و نَعیمها إِلَى زوالٍ و ضَرَّاءها و بؤْسها إِلَى

فی آثَارِ الأَْولینَ مزْدجرٌ و فی آبائکُم الْماضینَ تبَصرَةٌ و معتَبرٌ إنِْ کنُْتُم تعَقلوُنَ أَ و لَم ترََوا إِلَى الْماضینَ منکُْم لَا یرجْعِونَ و إِلَى 

نَ أَ وَقوبینَ لَا یاقْالب َالْخلَف تلًَى وبم ریِعص زَّى وعآخرَُ ی کَى وبی تیالٍ شتََّى فَموَلَى أحونَ عسمی ونَ وبِحصا یْنیلَ الدَنَ أهترََو تُملَس 

سَلی لٌ وغَاف و هُطْلبی توالْم ا وْنیلدل بطَال و ودجی هآخرَُ بنِفَْس و ودعی دائی أَلَا عاقْی البضما یی ماضلَى أثَرَِ الْمع و ْنهغفْوُلٍ عبِم 

اجِبِ حو اءلَى أَدع ینوُا اللَّهَتعاس ۀِ والِ القَْبیِحملأَْعةِ لراوسالْم نْدع اتینالأُْم عقَاط و اتوالشَّه نغَِّصم و اللَّذَّات ماذا لَا فَاذکْرُُوا هم و قِّه

هانسِإح و همعن اددنْ أَعى مصحی«   

ها را نخورید و مغرور  ها و نعمت در عزّت و ناز دنیا بر یکدیگر پیشى نگیرید، و فریب زینت«          

ینت و پذیرد، و ز نشوید و از رنج و سختى آن ننالید و ناشکیبا نباشید،زیرا عزّت و افتخارات دنیا پایان مى

رسد،  شود، و هر مدت و مهلتى در آن به پایان مى گردد، و رنج و سختى آن تمام مى هایش نابود مى نعمت

   -- بر جا مانده شما را ازهایى از زندگى گذشتگان که  آیا نشانه. رود اى به سوى مرگ مى و هر موجود زنده



 
٤٤

انتان آگاهى و عبرت آموزى نیست مگر پدر دارد و اگر خردمندید آیا در زندگانى دنیا پرستى باز نمى

نگرید که  مانند مگر مردم دنیا را نمى گردند و فرزندان شما باقى نمى بینید که گذشتگان شما باز نمى نمى

گریند، و دیگرى باقى مانده به او  میرد و بر او مى یکى مى: در گذشت شب و روز حالات گوناگونى دارند

 آید، و دیگرى در حال جان تر بیمارى افتاده دیگرى به عیادت او مىگویند، یکى دیگر بر بس تسلیت مى

اى که مرگ او را  یابد، و غفلت زده کندن است، و دنیا طلبى در جستجوى دنیاست که مرگ او را در مى

بهوش باشید مرگ را که نابود کننده . پویند فراموش نکرده است، و آیندگان نیز راه گذشتگان را مى

کننده آرزوهاست، به هنگام تصمیم بر کارهاى زشت، به یاد آورید، و  ها و قطع نده شهوتها و شکن لذتّ

  .1»ها و احسان بى شمار الهى، از خدا یارى خواهید براى انجام واجبات، و شکر در برابر نعمت

»          کُمدعنْ بم ظَ بکُِمتَّعلَ أنَْ یَقب لکَُمَنْ کَانَ قبظوُا بِماتَّع  نکُْما مبِه نْ کَانَ أَشغَْفم فَضَتر ا قَدۀً فَإِنَّهیمَا ذمفُضوُهار 2» و 

اى مردم از پیشینیان خود پند گیرید، پیش از آن که آیندگان از شما پند گیرند، این دنیاى فاسد «          

  ». تر از شما را رها کرد نکوهش شده را رها کنید، زیرا مشتاقان شیفته

حکم علَى مکْثرٍ منْها بِالفَْاقۀَِ و أُعینَ منْ غنَی عنْها بِالرَّاحۀِ منْ راقهَ زِبرجِها أَعقبَت نَاظریَه کَمهاً و منِ استَشعْرَ الشَّغفَ بِها           «

بهِ هم یشغَْلهُ و غَم یحزُنهُ کَذَلک حتَّى یؤخَْذَ بکَِظَمه فَیلقَْى بِالفَْضَاء منْقَطعاً أَبهراَه ملأََت ضَمیرَه أَشْجاناً لَهنَّ رقْص علَى سویداء قلَْ

عتبارِ و یقتَْات منْها ببِطنِْ الاضْطرَارِ و یسمع فیها هیناً علَى اللَّه فنََاؤُه و علَى الْإخِْوانِ إِلقَْاؤُه و إِنَّما ینْظرُُ الْمؤمْنُ إِلَى الدنیْا بِعینِ الا

  3»بأُِذنُِ الْمقْت و الْإِبغَاضِ إِنْ قیلَ أثَرَْى قیلَ أکَْدى و إنِْ فرُِح لَه بِالبْقَاء حزنَِ لَه بِالفْنََاء هذَا و لَم یأْتهِم یوم فیه یبلسونَ

نیاز  آن کس که از دنیا زیاد برداشت به فقر محکوم است، و آن کس که خود را از آن بى«          

- آن کس ، و انگاشت در آسایش است، و آن کس که زیور دنیا دیدگانش را خیره سازد دچار کور دلى گردد
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٤٥

قصان گشت، که از ها در خانه دلش ر که به دنیاى حرام عشق ورزید، درونش پر از اندوه شد، و غم و اندوه

اى بمیرد،  سویى سرگرمش سازند، و از سویى دیگر رهایش نمایند، تا آنجا که گلویش را گرفته در گوشه

. هاى حیات او قطع شده، و نابود ساختن او بر خدا آسان، و به گور انداختن او به دست دوستان است رگ

دارد، و سخن دنیا را از روى  ازه ضرورت برمىنگرد، و از دنیا به اند اما مؤمن با چشم عبرت به دنیا مى

شوند، با  شنود، چرا که تا گویند سرمایه دار شد، گویند تهیدست گردید، و تا در زندگى شاد مى دشمنى مى

گردند، و این اندوه چیزى نیست که روز پریشانى و نومیدى هنوز نیامده  فرا رسیدن مرگ غمگین مى

 . »است

          » تُمأَ لَس ا أَيْنیلدوا لدبنوُداً تَعج َأکَثْف یداً ودع دأَع الًا وآم دعأَب قَى آثَاراً وأَب اراً وملَ أَعْأطَو لکَُمَنْ کَانَ قبنِ ماکسی مف

 لِّغٍ وبم ادرِ زَا بغِینْهنُوا عظَع ثَارٍ ثُمِإی َا أيآثرَُوه و دبَعٍتعرٍ قَاط1»لَا ظَه 

تر و آثارشان با  برید که عمرشان از شما طولانى آیا شما در جاى گذشتگان خود به سر نمى«          

تر بودند دنیا را چگونه پرستیدند و آن را  تر و آرزویشان درازتر و افرادشان بیشتر و لشکریانشان انبوه دوام

اى که آنان را براى رسیدن به  بى توشه: بستند و رفتندچگونه بر خود گزیدند  و سپس از آن رخت بر 

  . »منزلگاه کفایت کند و بى مرکبى که آنان را به منزلشان رساند

          

 أرَهقتَْهم بِالْقوَادحِ و أَوهقتَْهم بِالْقوَارِعِ و صحبۀً بلْ فَهلْ بلغَکَُم أَنَّ الدنیْا سخَت لَهم نفَْساً بفِدیۀٍ أَو أَعانتَْهم بِمعونَۀٍ أَو أحَسنَت لَهم« 

-رَها و لهَا و آثَضعَضعَتْهم بِالنَّوائبِ و عفَّرَتْهم للْمنَاخرِ و وطئتَْهم بِالْمنَاسمِ و أَعانَت علیَهِم ریب الْمنوُنِ فقََد رأیَتُم تَنکَُّرهَا لمنْ دانَ 
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٤٦

أخَلَْد إِلیَها حینَ ظعَنُوا عنْها لفراَقِ الأَْبد و هلْ زودتْهم إِلَّا السغَب أوَ أحَلَّتْهم إِلَّا الضَّنْک أَو نوَرت لَهم إِلَّا الظُّلْمۀَ أَو أَعقبَتْهم إِلَّا 

  1»النَّدامۀَ

اى یارى شان داده یا با آنان به  که دنیا خود را فداى آنان کرده باشد یا به گونهاید  آیا شنیده«          

نیکى به سر برده باشد نه هرگز بلکه سختى و مشکلات دنیا چنان به آنها رسید که پوست و گوشتشان را 

ید و لگد ها ذلیل و خوارشان کرد و بینى آنان را به خاك مال ها آنان را سست و با مصیبت درید، با سختى

شما دیدید که دنیا آن کس را که برابر آن فروتنى . مال کرد و گردش روزگار را بر ضد آنها برانگیخت

ماند، نشناخت و روى خوش نشان  کرد، و آن را برگزید، و بر همه چیز مقدم داشت، که گویا جاودانه مى

یا جز در سختى فرودشان نیاورد و آیا اى به آنها سپرد آ نداد تا آن که از دنیا رفت آیا جز گرسنگى توشه

  »روشنى دنیا جز تاریکى و سرانجامش جز پشیمانى بود

»          لٍ مجلَى وا عیهکنُْ فی لَم ا وهتَّهِمی نْ لَممل ارالد تونَ فَبئِْسرِصا تَحهَلی ع نُّونَ أَمئا تَطْمهَلی نْها فَاعلَموا أَ فَهذه تؤُثْرُونَ أَم إِ

  2»و أَنتُْم تعَلَمونَ بأَِنَّکُم تَارِکوُها و ظَاعنُونَ عنْها

کنید یا در آرزوى آن به  دارید و بدان اطمینان مى آیا شما چنین دنیایى را بر همه چیز مقدم مى«          

پس . ز خطرات آن نترسداى است براى کسى که خوشبین باشد، و یا ا برید پس دنیا بد خانه سر مى

  »بندید کنید و از آن رخت بر مى   که آن را ترك مى-دانید    و مى- بدانید

 یدعونَ ضیفَاناً و جعلَ و اتَّعظوُا فیها بِالَّذینَ قَالوُا منْ أَشَد منَّا قوُةحًملُوا إِلَى قُبورِهم فلََا یدعونَ رکبْاناً و أُنزِْلوُا الْأجَداثَ فلََا«          

لَهم منَ الصفیحِ أَجنَانٌ و منَ التُّراَبِ أَکفَْانٌ و منَ الرُّفَات جیِراَنٌ فَهم جیِرَةٌ لَا یجیِبونَ داعیاً و لَا یمنعَونَ ضیَماً و لَا یبالوُنَ منْدبۀً إِنْ 

حطوُا لَم یقنَْطُوا جمیع و هم آحاد و جیِرَةٌ و هم أَبعاد متَدانوُنَ لَا یتَزاَورونَ و قَریِبونَ لَا یتقََاربونَ حلَماء قَد جیِدوا لَم یفرَْحوا و إنِْ قُ

- ضیقاً و باِلأَْهلِ دفعْهم استبَدلوُا بِظَهرِ الْأرَضِ بطنْاً و بِالسعۀِ ذهَبت أَضغَْانُهم و جهلَاء قَد ماتَت أَحقَادهم لَا یخْشَى فَجعهم و لَا یرْجى 
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قیۀِ کَما قَالَ سبحانَه و عنْها بأَِعمالهِم إِلَى الْحیاةِ الدائمۀِ و الدارِ البْا  غرُْبۀً و بِالنُّورِ ظلُْمۀً فَجاءوها کَما فَارقوُها حفَاةً عراَةً قَد ظعَنُوا 

 1» تعَالَى کَما بدأْنا أَولَ خلَقٍْ نُعیده وعداً علَینا إِنَّا کنَُّا فاعلینَ

سپس آنان را به گورهایشان » چه کسى از ما نیرومندتر است«: و پند گیرید از آنها که گفتند«           

نند، و در قبرها فرود آوردند بى آن که همسایگانشان نامند، از سطح سپردند بى آن که سواره کارانشان خوا

اى را  هاى پوسیده همسایگانى پدید آمدند که هیچ خواننده ها، و از استخوان زمین، قبرها، و از خاك کفن

از نه از باران خوشحال و نه . گرى توجهى دارند دارند و نه به نوحه دهند و هیچ ستمى را باز نمى پاسخ نمى

اى با  گرد هم قرار دارند و تنهایند، همسایه یکدیگرند اما از هم دورند، فاصله. گردند قحط سالى نومید مى

ها از  نزدیکان از هم دورند بردبارانى هستند که کینه. روند هم ندارند ولى هیچ گاه به دیدار یکدیگر نمى

ه از زیان آنها ترسى، و نه به دفاع آنها ن. دل آنان رفته، بى خبرانى که حسد در دلشان فرو مرده است

هاى تنگ و تاریک  درون زمین را به جاى سطح آن براى ماندن انتخاب کردند و خانه. امیدى وجود دارد

به جاى زندگى با خویشاوندان، غربت را، و به جاى نور، ظلمت را . هاى وسیع برگزیدند را به جاى خانه

 که در آغاز آن را پا برهنه و عریان ترك گفتند، و با اعمال خود به برگزیدند، به زمین باز گشتند چونان

چنانکه آفرینش را «: سوى زندگى جاویدان و خانه همیشگى کوچ کردند، آنسان که خداى سبحان فرمود

 2».اداى بر ماست و همانا این کار را انجام خواهیم د گردانیم، وعده آغاز کردیم، آن را باز مى

اً أَقوُلُ ما الدنیْا غرََّتْک و لَکنْ بِها اغتْرَرَت و لقََد کَاشَفتَْک العْظَات و آذَنتَْک علَى سواء و لَهِی بِما تعَدك منْ نزُُولِ الْبلَاء حقّ          «

أَو کبنْ أنَْ تکَْذفَى مأَو قُ ودأَص کتُی قوالنَّقْصِ ف و کمنْ بِجِسقٍ مادص و متَّهم كنْدا عحٍ لَهنَاص لرَُب و تغَرَُّك  و کَذَّبا مرِهخَب -
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٤٨

 علَیک و الشَّحیحِ بِک و لئَنْ تعَرَّفتَْها فی الدیارِ الْخَاویِۀِ و الرُّبوعِ الْخَالیۀِ لتََجِدنَّها منْ حسنِ تَذکْیرِك و بلَاغِ موعظتَک بِمحلَّۀِ الشَّفیقِ

موا الْینْهونَ مارِبالْه ما غَداً هْنیبِالد اءدعإِنَّ الس ا ولحا مطِّنْهوی نْ لَملُّ محم اراً وا دبِه رْضی نْ لَمم ارد معَ1»لن  

براى تو  ها را د فریفته دنیایى دنیا عبرتو خوگویم آیا دنیا تو را فریفته است یا ت به حق مى         «

گذارد، و با کاهشى که در  آشکار، و تو را به تساوى دعوت کرد، دنیا با دردهایى که در جسم تو مى

چه بسا . کند، راستگوتر از آن است که به تو دروغ بگوید، و یا مغرورت سازد توانایى تو ایجاد مى

کردى، و راستگویى را دروغگو پنداشتى اگر دنیا را از روى شهرهاى اى از دنیا را متّهم  نصیحت کننده

اى گویا  هاى درهم فرو ریخته بشناسى، آن را یادآورى دلسوز، و اندرز دهنده ویران شده، و خانه

اى است  دنیا چه خوب خانه. یابى، ك چونان دوستى مهربان از تباهى و نابودى تو نگران است مى

اودانه نپندارد، و خوب محلىّ است براى آن کس که آن را وطن خویش براى آن کس که آن را ج

  .»گریزند سعادتمندان به وسیله دنیا در قیامت، کسانى هستند که امروز از حرام آن مى. انتخاب نکن

 کوچک شمردن دنیا  )1

ین است براي راهایی از دنیاي مذموم ا)یکی دیگر از راهکارهاي امیرالمومنین  علیه السلام           

که انسان دنیا را در نظر خود کوچک ببیند و اهمیت زیادي براي آن قائل نشود زیرا اگر انسان نسبت 

به چیزي به دیده ي حقارت نگاه کند هرگز به آن دل نمی بندد و همشه سعی در گریز از آن شی ء 

  :می فرماید )علیه السلام(دارد امیرالمومنین علی 

--  

  

                                                
 ٣٢٦ ص٢٢٣خطبھ ) 1
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»ْنیلَمِ فلَتْکَُنِ الدقُراَضَۀِ الْج و ثَالۀَِ القْرََظنْ حغَرَ مأَص کُمنیی أَعا ف«  

تر  ارزش هاى قیچى شده دام داران، بى اى مردم باید دنیاى حرام در چشمانتان از پر کاه خشکیده، و تفاله«

  1. »باشد

 »جنَّبوا مرْعاه قلُعْتُها أحَظَى منْ طُمأْنینتَها و بلْغتَُها أزَکَى منْ ثرَْوتها یا أیَها النَّاس متَاع الدنیْا حطَام موبِئٌ فتََ«          

هاى خشکیده وبا خیز است، پس از چراگاه آن دورى  اى مردم، کالاى دنیاى حرام چون برگ«          

، و به قدر ضرورت از دنیا برداشتن تر از اطمینان داشتن به آن است کنید، که دل کندن از آن لذّت بخش

   2.»بهتر از جمع آورى سرمایه فراوان است

اء و کُلُّ نفََاد و کلُُّ مدةٍ فیها إِلَى انتْه فَإنَِّ عزَّهاو فَخرَْها إِلَى انقْطَاعٍ و إنَِّ زِینتََها و نعَیمها إِلَى زوالٍ و ضرََّاءها و بؤْسها إِلَى          «

لینَ مزْدجرٌ و فی آبائکُم الْماضینَ تبَصرَةٌ و معتَبرٌ إنِْ کنُتُْم تعَقلُونَ أَ و لَم ترََوا إِلَى  ی آثَارِ الأَْوف لکَُم سَلی أَ و ا إِلَى فنََاءیهف یح

َإِلَى الْخلَف ونَ وِرجْعلَا ی نکُْمینَ ماضالْم تیالٍ شتََّى فَموَلَى أحونَ عسمی ونَ وبِحصا یْنیلَ الدَنَ أهتَرَو تُملَس نَ أَ وقَوبینَ لَا یاقْالب 

والْم ا وْنیلدل بطَال و ودجی هآخرَُ بنِفَْس و ودعی دائع تلًَى وبم ریِعص زَّى وعآخرَُ ی کَى وبلَى یع و نْهغفْوُلٍ عبِم سلَی لٌ وغَاف و هطلُْبی ت

 أثَرَِ الْماضی ما یمضی البْاقی أَلَا فَاذکْرُُوا هاذم اللَّذَّات و منغَِّص الشَّهوات و قَاطع الأُْمنیات عنْد الْمساورةِ للأَْعمالِ القَْبیِحۀِ و استَعینوُا

هانسِإح و همعن اددنْ أَعى مصحا لَا یم و قِّهاجِبِ حو اءلَى أَدع 3»اللَّه 

ها را نخورید و مغرور  ها و نعمت پس در عزّت و ناز دنیا بر یکدیگر پیشى نگیرید، و فریب زینت«          

پذیرد، و زینت و   و افتخارات دنیا پایان مىنشوید و از رنج و سختى آن ننالید و ناشکیبا نباشید،زیرا عزّت

رسد،  شود، و هر مدت و مهلتى در آن به پایان مى گردد، و رنج و سختى آن تمام مى هایش نابود مى نعمت

هایى از زندگى گذشتگان که بر جا مانده شما را از دنیا  رودآیا نشانه اى به سوى مرگ مى و هر موجود زنده

  --بینید نیست مگر نمىپدرانتان آگاهى و عبرت آموزى  اگر خردمندید آیا در زندگانىدارد و  پرستى باز نمى
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نگرید که در گذشت  مانند مگر مردم دنیا را نمى گردند و فرزندان شما باقى نمى که گذشتگان شما باز نمى 

 او تسلیت گریند، و دیگرى باقى مانده به میرد و بر او مى یکى مى: شب و روز حالات گوناگونى دارند

کندن  آید، و دیگرى در حال جان گویند، یکى دیگر بر بستر بیمارى افتاده دیگرى به عیادت او مى مى

اى که مرگ او را فراموش  یابد، و غفلت زده است، و دنیا طلبى در جستجوى دنیاست که مرگ او را در مى

ها و  رگ را که نابود کننده لذتّبهوش باشید م. پویند نکرده است، و آیندگان نیز راه گذشتگان را مى

کننده آرزوهاست، به هنگام تصمیم بر کارهاى زشت، به یاد آورید، و براى انجام  ها و قطع شکننده شهوت

 . ها و احسان بى شمار الهى، از خدا یارى خواهید واجبات، و شکر در برابر نعمت

 

 

 الگو برداري از بزرگان دین   )2

علیه (کلات زندگی بشري این است که از شیوه زندگی معصومینیکی ازبزرگترین مش          

فاصله گرفته اند به همین دلیل دچار مشکلات لا ینحلی شده اند که بیرون آمدن از این ) السلام

مشکل فقط یک درمان دارد و آن هم این است که انسان زندگی خود را طبق زندگی معصومین وفق 

  : ی فرمایند دهد به همین دلیل امیر المومنین م

فَإِنَّ فیه أُسوةً لمنْ تأََسى و عزاَء لمنْ تعَزَّى و أحَب العْباد إِلَى اللَّه )وآله   علیه االله صلى( فتََأَس بِنبَیِک الْأطَیْبِ الأْطَْهرِ «          

لدنیْا قَضْماً و لَم یعرهْا طرَْفاً أهَضَم أهَلِ الدنیْا کَشْحاً و أخَْمصهم منَ الدنیْا بطنْاً عرِضَت علیَه الْمتأََسی بِنبَِیه و الْمقتَْص لأَثرَِه قَضَم ا

 فَحقَّرَه و صغَّرَ شیَئاً فَصغَّرَه و لوَ لَم یکُنْ فینَا إِلَّا حبنَا ما الدنیْا فأََبى أنَْ یقْبلَها و علم أَنَّ اللَّه سبحانهَ أَبغضَ شیَئاً فأََبغَضهَ و حقَّرَ شیَئاً

  --)وسلم   وآله علیه هللا صلى(أَبغضَ اللَّه و رسولهُ و تعَظیمنَا ما صغَّرَ اللَّه و رسولهُ لَکفََى بهِ شقَاقاً للَّه و محادةً عنْ أمَرِ اللَّه و لقََد کَانَ



 
٥١

یأکْلُُ علَى الأْرَضِ و یجلس جلِْسۀَ العْبد و یخْصف بیِده نعَلهَ و یرْقعَ بِیده ثوَبه و یرکَْب الْحمار العْاريِ و یرْدف خَلفْهَ و یکُونُ الستْرُ 

الدنیْاوزخَارِفَهافأََعرَض عنِ  ذَکرَْت صاویِرُ فیَقوُلُ یا فلَُانۀَُ لإحِدى أزَواجِه غَیبیِه عنِّی فَإِنِّی إِذَا نَظرَْت إِلیَهعلَى بابِ بیته فَتکَوُنُ فیه التَّ

نْ عا عزِینتَُه یبأنَْ تَغ بَأح و هنْ نفَْسا مَکرْهذ اتَأم و ِا بِقلَْبهْنیقَاماً الدا میهف ورْجلَا ی ا قَراَراً وهدَتقعلَا ی اشاً وِا رینْهذَ متَّخلَا یَکیل هنی

نْظُرَ إِلَیأنَْ ی َغضئاً أَبشَی َغضنْ أَبم ککَذَل رِ وصْنِ البا عهبغَی نِ القْلَْبِ وا عهأَشْخَص نَ النَّفسِْ وا مهَفأَخَرْج لَقَد و هنْدذْکرََ عأنَْ ی و ه

 ولِ اللَّهسی روآله   علیه االله صلى( کَانَ ف( عا مخَارِفُهز نْهع تِویز و هتخَاص عا میهف اعا إِذْ جوبِهیع ا وْنیاوِئِ الدسلَى مع لُّکدا یم

اللَّه محمداً بِذَلک أَم أهَانهَ فَإنِْ قَالَ أهَانهَ فقََد کَذَب و اللَّه العْظیمِ بِالْإِفْک العْظیمِ و إنِْ قَالَ  عقلْه أکَرَْمعظیمِ زلْفتَه فَلیْنْظرُْ نَاظرٌ بِ

ها عنْ أَقْرَبِ النَّاسِ منهْ فَتأََسى متأََس بِنبَِیه و اقتَْص أثَرََه و ولَج مولجه أکَرْمَه فلَْیعلَم أَنَّ اللَّه قَد أهَانَ غَیرَه حیثُ بسطَ الدنیْا لهَ و زوا

ذراً بِالعْقوُبۀِ خرََج منَ الدنیْا خَمیصاً علَماً للساعۀِ و مبشِّراً بِالْجنَّۀِ و منْ)وآله   علیه االله صلى( و إِلَّا فلََا یأْمنِ الْهلَکۀََ فَإنَِّ اللَّه جعلَ محمداً 

و ورد الآْخرَةَ سلیماً لَم یضعَ حجراً علَى حجرٍ حتَّى مضَى لسبِیله و أجَاب داعی ربه فَما أَعظَم منَّۀَ اللَّه عنْدنَا حینَ أَنْعم علَینَا بهِ سلَفاً 

نتََّبِع اغرُْب فَقلُْت نْکا عُلٌ أَ لَا تنَبِْذهی قَائقَالَ ل لقََد ا وهعاقنْ رم تییتَحتَّى اسح هذی هتعردم تقَّعر لقََد اللَّه و هبقداً نَطَأُ عقَائ و ه

 1» عنِّی فعَنْد الصباحِ یحمد القْوَم السرَى

پس به پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن، که راه و رسم او الگویى است براى الگو طلبان، و مایه «          

ترین بنده نزد خدا کسى است که از  فخر و بزرگى است براى کسى که خواهان بزرگوارى باشد، و محبوب

سلمّ از دنیا چندان نخورد پیامبر صلىّ اللهّ علیه و آله و . پیامبرش پیروى کند، و گام بر جایگاه قدم او نهد

تر، و شکمش از  که دهان را پر کند، و به دنیا با گوشه چشم نگریست، دو پهلویش از تمام مردم فرو رفته

دارد آن را  تر بود، دنیا را به او نشان دادند اما نپذیرفت، و چون دانست خدا چیزى را دشمن مى همه خالى

، آن را خوار انگاشت، و چیز را که خدا کوچک شمرده دشمن داشت، و چیزى را که خدا خوار شمرده

دارند، دوست  و پیامبرش دشمن مى  اگر در ما نباشد جز آن که آنچه را خدا . دانست کوچک و ناچیز مى

- خدا، و سر بداریم، یا آنچه را خدا و پیامبرش کوچک شمارند، بزرگ بداریم براى نشان دادن دشمنى ما با 
                                                

 ٢١٠ص ١٦٠خطبھ )  1
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نشست و غذا  بر روى زمین مى» که درود خدا بر او باد«و همانا پیامبر .  کافى بودهاى او پیچى از فرمان

زد، و جامه خود را با دست  نشست، و با دست خود کفش خود را وصله مى خورد، و چون برده، ساده مى مى

اى بر در  پرده. کرد نشست، و دیگرى را پشت سر خویش سوار مى دوخت، و بر الاغ برهنه مى خود مى

خانه او آویخته بود که نقش و تصویرها در آن بود، به یکى از همسرانش فرمود، این پرده را از برابر 

پیامبر صلىّ اللّه . افتم هاى آن مى افتد به یاد دنیا و زینت هر گاه نگاهم به آن مى که چشمان من دورکن

ریشه کن کرد، و همواره دوست داشت علیه و آله و سلمّ با دل از دنیا روى گرداند، و یادش را از جان خود 

هاى دنیا از دیدگانش پنهان ماند، و از آن لباس زیبایى تهیه نکند و آن را قرارگاه دائمى خود  تا جاذبه

نداند، و امید ماندن در دنیا نداشته باشد، پس یاد دنیا را از جان خویش بیرون کرد، و دل از دنیا بر کند، و 

ین است کسى که چیزى را دشمن دارد، خوش ندارد به آن بنگرد، یا نام آن نزد چشم از دنیا پوشاند، و چن

هایى است که تو  در زندگانى رسول خدا صلىّ اللهّ علیه و آله و سلمّ براى تو نشانه. او بر زبان آورده شود

 نزدیکان خود هاى دنیا راهنمایى کند، زیرا پیامبر صلىّ اللهّ علیه و آله و سلمّ با ها و عیب را به زشتى

پس تفکرّ . برد،و با آن که مقام و منزلت بزرگى داشت، زینتهاى دنیا از دیده او دور ماند گرسنه به سر مى

آیا خدا محمد صلىّ اللهّ علیه و آله و سلمّ را : اى باید با عقل خویش به درستى اندیشه کند که کننده

خوار کرد، دروغ گفته و بهتانى بزرگ زده است، : ر بگویدفرمود یا او را خوار کرد اگ صفتهااکرام این داشتن به

او را اکرام کرد، پس بداند، خدا کسى را خوار شمرد که دنیا را براى او گستراند و از : و اگر بگوید

پس پیروى کننده باید از پیامبر صلىّ اللهّ علیه و آله و سلمّ . دورنگهداشت خودش ترین مردم به نزدیک

-باشد، که  ایمن نمىدنبال او راه رود، و قدم بر جاى قدم او بگذارد، و گر نه از هلاکت پیروى کند، و به 
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همانا خداوند، محمد صلىّ اللهّ علیه و آله و سلمّ را نشانه قیامت، و مژده دهنده بهشت، و ترساننده از کیفر 

هاى  رت شد، و کاخجهنم قرار داد، او با شکمى گرسنه از دنیا رفت و با سلامت جسم و جان وارد آخ

وه . و دعوت پروردگارش را پذیرفت«» تا جهان را ترك گفت، ) سنگى بر سنگى نگذاشت(مجلّل نساخت 

چه بزرگ است منتّى که خدا با بعثت پیامبر صلىّ اللهّ علیه و آله و سلمّ بر ما نهاده، و چنین نعمت بزرگى 

.  کنیم و پیشوایى که باید راه او را تداوم بخشیمبه ما عطا فرموده   رهبرپ یشتازى که باید او را پیروى

: یکى به من گفت. به خدا سوگند آنقدر این پیراهن پشمین را وصله زدم که از پینه کننده آن شرمسارم

  » .شوند از من دور شو، صبحگاهان رهروان شب ستایش مى: گفتم» افکنى آیا آن را دور نمى«
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  :فصل چهارم 
  

  ردم و دنیام

  در نهج البلاغه
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در بخشهاي گذشته مشخص شد که دنیا در دیدگاه امیر المومنین به                                            

تقسیم می شود و بر همین اساس ویژگی هر کدام از آنها را از نظر ایشان ) ممدوح و مذموم(دو بخش 

را از دیدگاه امیرالمومنین بررسی می کنیم و ویژگی هاي هر کدام در این بخش مردم دنیا . بیان کردیم 

  .را بیان می کنیم

 اهمیت این بخش از این رو است که هر کس می تواند خود را با ویژگیهایی که در این بخش           

خود را بر براي هر کدام از دنیا پرستان و استفاده کننده گان ابزاري از دنیا مطرح فرموده اند، بسنجد و 

این اساس اصلاح کند و اگر از دسته دنیا گرایان است، خود را از هلاکت نجات داده و به دسته رستگاران 

ملحق کند و اگر در گروه رستگاران است قدم هاي خود را استوار تر نهاده و ثابت قدم تر در این مسیر 

  .حرکت کند 

ردمان دنیا به دو گروه متفاوت تقسیم می شوند که براي م) علیه السلام(در دیدگاه امیرالمومنین          

هر گروه ویژگی هاي مختلفی است ؛  لذا ما باید در دو فصل جدا گانه به این مبحث بپردازیم ؛ در یک 

فصل ویژگی هاي مردمان دنیا پرست را مورد بررسی قرار دهیم و در بخش دیگر ویژگیهاي مردمانی که 

  . ارنداز دنیا استفاده ابزاري د
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  ویژگیهاي دنیا پرستان

   

  غافل از آخرت  )1

امیرالمومنین اولین ویژگی اي که براي دنیا پرستان مطرح فرموده اند ، این است که مردم دنیا          

پرست ،  مردمانی غافل از آخرت و افرادي هستند که دنیا نهایت هدف آنهاست و هر کاري که انجام می 

  .ند و دنیا آنها را مشغول خود کرده است دهد هدفی به جز دنیا ندار

»اهْنید ْشغَلََته ا قَدْنیلدا لْنیی الدلَ فملٌ عامع هرَتنْ آخ1» ع  

  ».  آن کس که در دنیا براى دنیا کار کرد، و دنیا او را از آخرتش بازداشت«

ةِ«   2 » أَذهْب بکُِم منَ الآْجلِۀَِو العْاجلَِۀُ الدنیْا أمَلَک بکُِم منَ الآْخرَ

و متاع زودرس دنیا بیش از متاع جاویدان آخرت در شما نفوذ  دنیا بیش از آخرت شما را تصاحب کرده

 .کرده است و دنیا زدگى قیامت را از یادتان برده است

 

 درنده خو )2

  چون حیوانات وحشی و دومین ویژگی دنیا پرستان این است که در به دست آوردن متاع دنیا          

درنده هیچ چیز نمی شناسد و حتی عزیز ترین کسان خویش را ممکن است براي به دست آوردن دنیا 

از همین رو حضرت امیرالمومنین دنیا پرستان را به سگان درنده تشبیه .بفروشد و زندگی آنها را تباه کند 

  .می آورند فرموده اند که براي به دست آوردن شکار بر هم دیگر هجوم 
                                                

 ٤٩٤ ص ٢٦٩حکمت )  1
  ١٥٢ ص١١٣خطبھ  )2
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 i»فَإنَِّما أهَلُها کلَاب عاوِیۀٌ و سباع ضَارِیۀٌ یهرُِّ بعضُها علَى بعضٍ و یأکُْلُ عزیِزهُا ذَلیلَها و یقْهرُ کبَِیرهُا صغیرهَا«

ند، برخى به هاى درنده، عو عو کنان، براى دریدن صید در شتاب همانا دنیا پرستان چونان سگ«          

  »ترها را  ترها کوچک  خورد، و بزرگ برخى دیگر هجوم آورند، و نیرومندشان، ناتوان را مى

  

  پشیمان از کرده خویش  )3

          »قٍ بکِفََّیافص و هیدلَى یع اضع فوُحٍ وسمٍ مد وحٍ وذْبلوٍْ مش زُورٍ وجمٍ ملَح قوُرٍ وعنْ نَاجٍ ملَى فَمارٍ عز و هیقٍ بِخَدرْتَفم و ه

هزْمنْ عاجعٍِ عر و ِأیْهنَاصٍ رینَ مح لَات یلۀَُ وْالغ لَتْأَقب یلۀَُ والْح رَتبأَد قَد و  و بَا ذهم بَذه و ا فَاتم فَات قَد اتهیه اتهیه

 1.» فَما بکَت علیَهِم السماء و الْأرَض و ما کانوُا منْظرَیِنَمضَت الدنیْا لحالِ بالها

اى دیگر در  اى سر از تن جدا، و دسته اى مجروح، یا مجروحى پاره پاره تن، دسته نجات یافته«          

ى سر مالاند، برخ خون خود تپیده، گروهى انگشت به دندان، و جمعى از حسرت و اندوه دست بر دست مى

خورند وخویشتن را  اى بر اشتباهات گذشته افسوس مى اند، عده ها نهاده به فکر فرو رفته بر روى دست

گرى  اند، چرا که راه فرار و هر نوع حیله ها دست برداشته اى دیگر از عزم و تصمیم کنند، و عده محکوم مى

ته، و عمر گرانبها هدر رفته است، هیهات بسته شده، و دنیا آنها را غافلگیر کرده است، و کار از کار گذش

. خواست به پایان رسید هیهات آنچه از دست رفت گذشت، و آنچه سپرى شد رفت، و جهان چنانکه مى

  .  »نه آسمان بر آنها گریست و نه زمین، و هرگز دیگر به آنها مهلتى داده نشد«

  

  

                                                
  ٢٧٠ ص ١٩١خطبھ  1)
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   غافل از احوال دیگران )4

            

و لَا تبَاذَلوُنَ و لَا  فلََا توَازرونَ و لَا تنََاصحونَ ما فرََّقَ بینکَُم إِلَّا خبُثُ السراَئرِ و سوء الضَّمائرِ أَنتُْم إخِْوانٌ علَى دینِ اللَّهإِنَّما           «

  1»توَادونَ

یت زشت، شما را از هم جدا نساخته همانا شما برادران دینى یکدیگرید، چیزى جز درون پلید و ن          «

بخشید و نه به  و نه چیزى به یکدیگر مى دهید، نه خیر خواه یکدیگرید است، نه یکدیگر را یارى مى

  ».کنید یکدیگر دوستى مى

با به دست آوردن متاعی اندك از دنیا شادمان مگردنند واز متاع بسیار آخرت که از دست می دهند  «)5

ما با از دست دادن چیز اندك از دنیا مضطرب شده و آثار پشیمانی در چهره ها آشکار اندوهناك نمیشوند ا

 2»دنیا محل زندگی جاودان آنها و وسایل آن همیشه از آن ایشان است  میگردد و بی تابی مکنند گویا این 

  

  

  

  

                                                
 ١٥٢ ص١١٤خطبھ  1
و یقلْقکُمُ الْیسیرُ منَ الدنْیا  و لاَ یحزنُکُُم الکْثَیرُ منَ الْآخرةَِ تُحرمَونهَ ما بالکُُم تفَرَْحونَ باِلْیسیرِ منَ الدنْیا تدُرکُِونهَ(١٥٢ ص ١١٣خطبھ  2

ُفُوتکُمکُ یوهجی وف کنَ ذَلیَتبتَّى یحم ُنکْما عْنهم ِويا زمع رکُِمبلَّۀِ صق و ُکمقاَمم ارا دکَأنََّه ُکملَیاقٍ عا بهتاَعکَأَنَّ م و ( 
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  ویژگی هاي گروه دوم 

  

 کار براي آخرت  )1

»          ا لْنیی الدلَ فملٌ عامعاً عنِ مظَّیالْح َرزَلٍ فأَحمرِ عَا بغِیْنینَ الدم َي لهالَّذ هاءا فَجهدعا بیعاً    ممنِ جیارالد لَکم و

 هنَعمَۀً فیاجح أَلُ اللَّهسلَا ی اللَّه نْدجیِهاً عو حب1»فأََص 

آورد،  هاى دنیا نیز بدون تلاش به او روى مى کند، و نعمت دنیا براى آخرت کار مىهی در وگر«          

گردد، و با آبرومندى در پیشگاه خدا صبح  پس بهره هر دو جهان را چشیده، و مالک هر دو جهان مى

 ». گردد کند جز آن که روا مى کند، و حاجتى را از خدا درخواست نمى مى

د علاوه بر اینکه اشاره دارند که عده اي در دنیا براي امیر المومنین در این قسمت از فرمایش خو          

رضایت و خشنودي خدا کار می کنند و  دنیا را وسیله اي  براي رسیدن به آخرت قرار می دهند به چند 

  :نمونه از بهرهایی که مختص به این فرد است اشاره می کند که آنها عبارتند از 

  . و ملامت و ناراحتی به دست می آورند  نعمت هاي دنیا را بی هیچ گونه سختی ) 2 

 هم در این جهان از نعمت هاي خدا به خوبی استفاده می کنند و هم در آخرت به رضوان و خشنودي )3

  .که بالا ترین نعمت است می رسند 

و بدون هیچ گونه نگرانی .هر درخواست و خواهشی که از خداي تعالی داشته با شند بر آورده می شود ) 4

  .یا به سراي آخرت کوچ می کنند از دن

                                                
 ٤٩٤ ص ٢٦٩حکمت )  1



 
٦٠

صبرُوا أیَاماً قَصیرَةً أَعقَبتْهم راحۀً طوَِیلَۀً تجارةٌ مرْبِحۀٌ یسرهَا لَهم ربهم أَرادتْهم الدنیْا فلََم یریِدوها و أَسرَتْهم ففََدوا           «

 1»أَنفُْسهم منْها 

تجارتى پر سود که : در روزگار کوتاه دنیا صبر کرده تا آسایش جاودانه قیامت را به دست آورند«          

خواست آنها را بفریبد اما عزم دنیا نکردند، مى خواست آنها را اسیر  پروردگارشان فراهم فرموده، دنیا مى

 . »خود گرداند که با فدا کردن جان، خود را آزاد ساختند

 

 باطن بین ) 5

از دید گاه امیرالمومنین یکی دیگر از ویژگی هاي این گروه این ست که ظواهر فریبنده و زود           

گذر دنیا را معیار کار خویش قرار نمی دهند بلکه باطن آن را می نگرند و این گروه به درستی کلام 

 کرده و گول ظاهر آن را ، درك2امیرالمومنین را که دنیا را تشبیه به مار خوش خد و خال تشبیه فرموده 

  .نمی خورند بلکه سعی دارند به بهترین وجه از آن استفاده ابزاري کنند 

  3» النَّاس بعِاجلِهإنَِّ أَولیاء اللَّه هم الَّذینَ نَظرَُوا إِلَى باطنِ الدنیْا إِذَا نَظرََ النَّاس إِلَى ظَاهرهِا و اشتْغََلوُا بِآجلِها إِذاَ اشتْغََلَ«          

دوستان خدا آنانند که به درون دنیا نگریستند آنگاه که مردم به ظاهر آن چشم دوختند، و سر «          

  ». گرم آینده دنیا شدند آنگاه که مردم به امور زودگذر دنیا پرداختند

  

  

  
                                                

 ٢٨٦ ص ١٩٣خطبھ  1
2 ( 
 ٥٢٤ ص٤٣٢خطبھ )  3
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   آگاه و بصیر نسبت به برنامه زندگی )6

  1»ه علموا و بِهِم قَام الکْتَاب و بهِ قَاموابِهِم علم الْکتَاب و بِ«

و آنان  ، قرآن به وسیله آنان پا بر جاستشود، و آنان به کتاب خدا آگاهند قرآن به وسیله آنان شناخته مى

 به کتاب خدا استوارند، 

به این مقامات قرآن که بزگترین منشور زندگی بشر می باشد و این دسته در اثر عمل به آن           

دست یافته اند ایشان به آسانی برنامه خود را از این کتاب آسمانی قانون زندگی بشر بیرون می کشند و 

  به آن عمل می کنند 

  خاشع در برابر خدا  )7

»حَلًا توَلی مهارکَانَ نَه ا وغفَْارتاس اراً تَخَشُّعاً ونَه ماهْنیی دف ملُهَطَاعاً کَانَ لیْانق 2»شاً و 

 .ماند هایشان با خشوع و استغفار چونان روز، و روزشان از ترس گناه چونان شب مى شب

 

  رستگاران عالم  )8

 3»جعلَ اللَّه لَهم الْجنَّۀَ مآباً و الْجزاَء ثَواباً و کانُوا أَحقَّ بِها و أَهلَهافی ملْک دائمٍ و نَعیمٍ قَائمٍ «

ها  پس خداوند بهشت را منزلگه نهایى آنان قرار داد، و پاداش ایشان را نیکو پرداخت، که سزاوار آن نعمت

 . هایى پایدار شدند بودند، و لایق ملکى جاودانه و نعمت

        

                                                
 ٥٢٤ ص ٤٣٢خطبھ ) 1
 ٢٢٦ ص ١٩٠خطبھ ) 2
 ٢٢٦ ص١٩٠خطبھ )  3
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  :فصل پنجم 

 آثار دنیاگرایی

  البلاغهنهج در
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بی شک عالمی که ما در آن زندگی می کنیم دنیاي اسباب و                                             

مسببات است ؛ واین  اسباب هم نسبت به دنیا صادق است و هم نسبت به آخرت و هر انسانی هر عمل 

شایسته و ناشایستی را که انجام دهد قطعا عواقب دنیایی و آخرتی عمل خویش را خواهد دید و این معنا 

  .ات و روایات ما به وفور به چشم می خوردبه صراحت در بسیاري از آی

از آنجایی که هر انسانی دوست دارد عاقبت کاري را که انجام می دهد بداند تا تا هم انگیزه           

بیشتري براي عمل پیدا کند وهم آگاهانه و با علم آن کار را انجام دهد ، لذادراین بخش بنا داریم آثار و 

ولی از آنجایی که . نظر امیر المومنین در کتاب شریف نهج البلاغه بررسی کنیمعواقب دنیا گرایی را از م

دیدگاه هدفی و دیدگاه (در بخش هاي گذشته گفته شد که در مورد دنیا دو دیدگاه متفاوت وجود دارد 

ر لذا شایسته است آثار و عواقب هر کدام از این دو دیدگاه را به طور جداگانه مورد بررسی قرا) ابزاري 

  .دهیم 
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  آثار دنیاگرایی در دنیاي مزموم

  

  سختی ها  و عذاب هاي اخروي  )1

دنیا پرستی  نهج البلاغه آثار31لام در نامه امیرالمومنین در وصیت خویش به امام حسن علیه الس          

  :و هدف قرار دادن  دنیا را چنین بیان میکند که

ء أکَرَْه إِلیَهِم و لَا أَفْظعَ عنْدهم  مثلَِ قوَمٍ کَانوُا بِمنزِْلٍ خَصیبٍ فَنبَا بِهِم إِلَى منزِْلٍ جدیبٍ فَلیَس  شَیو مثلَُ منِ اغْترََّ بِها کَ          « 

                 1» إِلَیهمنْ مفَارقۀَِ ما کَانوُا فیه إِلَى ما یهجمونَ علَیه و یصیرُونَ 

حضرت در این قسمت از وصیت خویش حقایقی را بیان کرده اند که شاید اشاره به این قسمت           

 :از آیات قرآن کریم باشد که خداوند می فرماید

 الحنث على یصرُّونَ کاَنوُاْ و)45(نَمترَفی ذاَلک قبَلَ کاَنوُاْ إنِهم)44(کرَیِمٍ لَا و بارِد لَّا)43(یحمومٍ من   ظلٍ و)42(حمیمٍ و سمومٍ  فىِ«

 و الأَْولینَ إِنَّ قلُْ)48(الأَْولوُنَ ءاباؤُنَا و أَ)47(لَمبعوثوُنَ ءنَّا أَ وعظَما تُراَبا کنَُّا و متنَْا ئذاَ أَ یقوُلُونَ کاَنوُاْ و)46(العْظیمِ

 منها فَمالوُنَ)52(زقُّومٍ من شَجرٍ من لاَکلوُنَ)51(الْمکَذِّبونَ الضَّالُّونَ أیَها إِنَّکُم    ثم)50(معلوُمٍ یومٍ قَاتمی  إِلى لَمجموعونَ)49(الاخْریِنَ

  »)56(الدینِ یوم نزُُلهم هاذاَ)55(الهیِمِ شرُْب فَشَارِبونَ)54(الحمیمِ منَ علیَه فَشَارِبونَ)53(البْطُونَ

        

در واقع این نوع ار سختی ها که امیر المومنین به آن اشاره فرموده اند و قرآن کریم آنهارا به صورت     

- را هدف مفصل در آیات مختلف بیان کرده است ، پائین ترین درجه از عذاب براي افرادي است که دنیا 

                                                
خواهند به سرزمین خشک و بى آب و علف کوچ کنند، پس  ها مى پرستان همانند گروهى است که از جایگاهى پر از نعمت داستان دنیا ) 11

  .ها را باید تحمل کنند شوند، و ناراحتى تر از این نیست که از جایگاه خود جدا مى در نظر آنان چیزى ناراحت کننده
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رضوان و خشنودي الهی است که قطعا افراد دنیا کارخود قرار داده اند و بالاتر از این عذاب ، دوري از 

پرست از آن دور خواهند بود که  به یقین می توان گفت عذابی بالاتر از آن براي انسانها قابل تصور 

  . نیست 

  

  حسرت در آخرت  )2

یی البلاغه یکی دیگر از عواقب ناگوار دنیا گرا نهج 59 نامه در) علیه السلام(امیر المومنین علی           

   :را چنین بیان می فرماید

 »و اعلَم أَنَّ الدنیْا دار بلیۀٍ لَم یفرُْغْ صاحبها فیها قَطُّ ساعۀً إِلَّا کَانَت فرَْغتَهُ علَیه حسرَةً یوم الْقیامۀِ «

آساید جز آن که در روز  و بدان که دنیا سراى آزمایش است، و دنیا پرست ساعتى در آن نمى          «

  ».خورد قیامت از آن افسوس مى

  :  سوره مبارکه انعام که می فرماید 31این قسمت از فرمایش حضرت امیر اشاره ایست به آیه           

»          ینَ خَسرَ قَدواْ الَّذکَذَّب قَاءِبل اللَّه  تىإِذَا ح متهاءۀُ جاعغْتۀًَ الستنََا اْقَالوُ ب  أَوزارهم یحملُونَ هم و فیها فرََّطنَْا ما  على یاحسرَ

لىع  مِورهأَلَا  ظُه اءا سون مِزر1»ی   

افرادي که آخرت و لقاي پروردگار را تکذ یب کرده و فقط زندگی را در این دنیاي نا چیز خلاصه           

بیند که در مقابل دادگاه عدل الهی قرار گرفته اند اینجاست که تازه کرده اند ناگهان چشم باز کرده می 

  .شروع به افسوس خوردن می کند ولی افسوس که دیگر پشیمانی سودي ندارد 

                                                
 بیاید سراغشان به قیامت ناگهان که هنگامى تا) یابد مى ادامه تکذیب، این و (دیدند زیان لماًمس کردند، تکذیب را پروردگار لقاى که آنها) 1

 دوش بر بارى بد چه کشند مى دوش بر را گناهانشان) سنگین بار (آنها و» !کردیم کوتاهى آن، درباره که ما بر افسوس اى«: گویند مى
  داش خواهند
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 دوري از معنویات و امور اخروي  )3

و هما بِمنزِْلَۀِ  انِ فَمنْ أحَب الدنیْا و توَلَّاها أَبغضَ الآْخرَةَ و عاداهاإنَِّ الدنیْا و الآْخرَةَ عدوانِ متفََاوِتَانِ و سبِیلَانِ مختَْلفَ «             

 1» الْمشرِْقِ و الْمغرِْبِ و ماشٍ بینَهما کلَُّما قرَُب منْ واحد بعد منَ الآْخرَِ و هما بعد ضرََّتَانِ

خرت، دو دشمن متفاوت، و دو راه جداى از یکدیگرند، پس کسى که دنیا و آ) حرام(دنیاى           «

و آن دو همانند شرق و  .پرست باشد و به آن عشق ورزد، به آخرت کینه ورزد و با آن دشمنى خواهد کرد

گردد، و آن دو  غرب از هم دورند، و رونده به سوى آن دو، هر گاه به یکى نزدیک شود از دیگرى دور مى

 » .ه یکدیگر زیان رسانندهمواره ب

» ْنهأَضَرُّ م وا هم هِمَلیع اللَّه إِلَّا فتََح ماهْنیلَاحِ دصتاسل هِمینرِ دَنْ أمئاً مَشی النَّاس ترُْك2»لَا ی 

گویند، جز آن که خدا آنان را به چیزى زیانبارتر  مردم براى اصلاح دنیا چیزى از دین را ترك نمى«

  ». چار خواهد ساختد

  

 زیادت حرص و طمع  )4

یکی دیگر از آثار دنیا پرستی این است که انسان هر چه که دنیا را بیشتر به دوستی بگیرد و           

براي آن اهمیت قائل شود حرص و طمع او نسبت به دنیا بیشتر شده و قانع به مقدار کم از آن نمی 

مانند شخصی است     دنیا خواهی باز نمی ماند و در واقع شود و هر چقدر که غرق در مادیات شود از

-رهایی از آن که درون باتلاق گیر کرده باشد که هر چقدر دست و پا بزند و تلاش بیشتري را براي 
                                                

 ٤٦٠ نھج البلاغھ ص١٠٣قصار )  1
 ٤٦٢ نھج البلاغھ ص ١٠٦قصار )2
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بزند تا زمانی که درون باتلاق است بیشتر فرو می رود و در دنیا هم هر چقدر انسان دنیا را بیشتر به 

به دنیا تندتر می شود  و از هر آنچه که به دست آورده راضی نمی شود لذا دست آورد آتش عشق او 

  :در نامه خود به معاویه چنین بیان می فرمایند) علیه السلام(امیر المومنین 

ا فتََحت لهَ حرْصاً علیَها و لَهجاً بِها و لَنْ یستغَنْی أَما بعد فَإنَِّ الدنیْا مشغَْلۀٌَ عنْ غیَرهِا و لَم یصب صاحبها منْها شیَئاً إِلَّ«          

رَما أَبم ْنقَض و عما جراَقُ مف کذَل اءرنْ وم ا ونْهم لغُْهبی ا لَمما عیها نَالَ فا بِمهباحص یقا بم ظْتفضَى حا مبِم رْتَتبلوَِ اع 1» و 

دنیا . دارد پس از یاد خدا و درود همانا دنیا انسان را به خود سرگرم و از دیگر چیزها باز مى        «  

آوردند جز آن که درى از حرص به رویشان گشوده، و آتش عشق آنان  پرستان چیزى از دنیا به دست نمى

شود، و در فکر  بى نیاز نمىگردد، کسى که به دنیاى حرام برسد از آنچه به دست آورده راضى و  تندتر مى

ها، و به هم ریختن بافته  آن است که به دست نیاورده، اما سر انجام آن، جدا شدن از فراهم آورده

  »توانى حفظ کنى  مانده مىاگر از آنچه گذشته عبرت گیرى، آنچه را که باقى.هاست شده

         

رت امیر المومنین در نهج البلاغه به آن اشاره این گوشه اي از عواقب نا گوار دنیا پرستی است که حض   

  .فرموده اند و ما به اندازه گنجایش این مختصر به آنها اشاره کردیم

  

  آثار ابزار قرار دادن دنیا 

فردي که دنیا را به عنوان ابزار براي رسیدن به امور اخروي و آرامش خود انتخاب می کند کسی           

- دانند بهاین افراد خود را مسافر این دیار می . ستگی ندارد و از آن گریزان است است که اندکی به دنیا دلب
                                                

 ٤٠٠ نھج البلاغھ ص ٤٩نامھ )  1
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همین دلیل وسایل خود را در آن پهن نمی کند و هدف آنها رسیدن به دنیاي دیگر و آسایشهاي دائمی 

  . آن است 

 می کند و طالبان حق  نهج البلاغه با زیبایی تمام این حقیقت را اشاره31امیر المومنین در نامه           

  : وحقیقت را به سوي آن رهنمون می کند و می فرماید 

 و إِنَّما مثَلُ منْ خبَرَ الدنیْا کَمثَلِ قوَمٍ سفْرٍ نبَا بِهِم منزِْلٌ جدیب فأَمَوا منزِْلًا خَصیباً و جنَاباً مریِعاً فَاحتَملوُا وعثَاء الطَّریِقِ          «

منزِْلَ قرَاَرِهم و مارِهۀَ دعأْتوُا سیمِ لْطعۀَ المشوُبج فَرِ وخُشوُنۀََ الس یقِ ودراَقَ الصف شَیونَ لجِدی سنَ  فلََیرَولَا ی أَلَماً و کنْ ذَلم ء

لَا شَی غرْمَاً وم یها قرََّ نفَقََۀً فمم هِمَإِلی بَأح هِمءلَّتحنْ مم منَاهأَد و هِمنزِْلنْ مم مه1 »ب  

با استفاده از این فراز از فرمایشات امیر المومنین می توان نتایج ابزار قرار دادن دنیا را در کلمات           

  :امیرالمومنین این چنین بیان کرد 

 آسایش و رفاه دنیوي  )1

ه است هیچ گاه با به دست آوردن دنیا خوشحال نمی شود  و از دست انسانی که دل به دنیا نبست         

دادن دنیا او را ناراحت و پریشان نمی کند ، به همین خاطر آسایش خاطر دارد و در دنیا با خوشی و خرمی 

  .زندگی میکند و مشکلات را تحمل می کند 

  

  

                                                
همانا داستان آن کس که دنیا را آزمود، چونان مسافرانى است که در سر منزلى بى آب و علف و دشوار اقامت دارند و قصد کوچ کردن به )  1

پذیرند، و سختى سفر،  نند، و جدایى دوستان را مىک پس مشکلات راه را تحمل مى. سرزمینى را دارند که در آنجا آسایش و رفاه فراهم است
هاى طول سفر  کنند، تا به جایگاه وسیع، و منزلگاه أمن، با آرامش قدم بگذارند،و از تمام سختى و ناگوارى غذا را با جان و دل قبول مى

وست داشتنى نیست جز آن که به منزل شمارند، و هیچ چیز براى آنان د هاى مصرف شده را غرامت نمى احساس ناراحتى ندارند، و هزینه
  .أمن، و محل آرامش برسند



 
٦٩

  آسان شدن تحمل سختی ها) 2

 در دنیا هر  قرار داده است  و رضوان االله  را ابزار رسیدن به آخرتاز آنجاکه انسانی که دنیا          

چقدر که سختی و بلا بر او وارد می شود هرگز احساس رنج و درد نمی کند و همیشه عاقبت کار 

خویش را نظاره می کند و در این هنگام این انسان مثل کسی می ماند که در حال مسابقه دادن 

بقه را برنده شود جایزه ي اذرنده اي را خواهد گرفت به همین خاطر هیچ است و می داند حه اگر مسا

  .گونه سختی را در طی مسیر متوجه نمی شود

 

  منزلگاه نهایی او بهشت برین و رضوان الهی است ) 3

این معنا را آیات قرآن کریم به طور مفصل توضیح داده اند که نمونه هایی از آنها به قرار زیر است که 

  :دارد ) علیهالسلام(ین آیات اشاره به سخنان حضرت امیر المومنینهمه ي ا

 علیَهِم یطوُف)16(متقََبلِینَ علیَهÚا متَّکِینَ)15(موضوُنۀٍَ سررٍُ  على)14(الاخَْریِنَ منَ قلَیلٌ و)13(الأَْولینَ منَ ثُلَّۀٌ)12(النَّعیمِ جنَّات فىِ« 

 طَیرÜ لحْمِ و)20(یتَخیَرَُّونَ مما فَاکهۀٍ و)19(ینزِفُونَ لَا و عنهÚا یصدعونَ لَّا)18(معینٍ من کأَْسٍ و أَباریِقَ و بأِکَْوابٍ)17(لَّدونَمخَُّ وِلْدانٌ

 قیلًا إِلَّا)25(تأَْثیما لَا و لَغوْا فیها یسمعونَ لَا)24(یعملوُنَ کاَنوُاْ بِما  جزاَء)23(الْمکْنوُنِ اللُّؤْلوُ کَأمَثَالِ)22(عینٌ حور و)21(یشتْهوُنَ مما

 ماء و)30(ممْدود   ظلٍ و)29(منضوُد طلَْحٍ و)28(مخَّْضوُد سدرٍ فىِ)27(الیْمینِ أَصحÚاب ما الیْمینِ أَصحÚاب و)26(سلَاما سلَاما

کوُبٍم31(س(ۀٍ وهیرَةٍ فَاکَکث)32(ۀٍ لَّاقْطوُعم ۀٍ لَا ونْوُعمم)33(ۀٍ فرُشٍُ ورْفوُعم)34(نَّ إِنَّاأَنشأَْنَاه إِنشَاء)35(َّنلنَْاهَعا فجَکارأَب)ا)36رُبع 

 1»)38(الیْمینِ لأَّصحابِ)37(أَترْاَبا

                                                
روبروى ھم بر آنھا )١٥( ّبر تختھایى مرصع،)١٤(اند،  و اندكى از آنھا كھ از پى آمده)١٣(گروھى از پیشینیان، )١٢. (در بھشتھاى پرنعمتسوره واقعھ ، )  1

از نوشیدنش نھ سردرد )١٨. (با قدحھا و ابریقھا و جامھایى از شرابى كھ در جویھا جارى است)١٧(چرخند،  پسرانى ھمواره جوان گردشان مى)١٦. (اند تكیھ زده
ھمانند مرواریدھایى در )٢٢(و حوران درشت چشم، )٢١. (و گوشت پرنده ھر چھ بخواھند)٢٠. (گزینند ھایى كھ خود برمى و میوه)١٩. (گیرند و نھ بیھوش شوند

اما اصحاب سعادت، )٢٦. (سلام، سلام: جز یك سخن)٢٥. (آلود در آنجا نھ سخن لغو شنوند و نھ گناه)٢٤. (اند كرده ھ مىھمھ بھ پاداش كارھایى ك)٢٣. (صدف
و آبى )٣٠(اى دایم،  و سایھ)٢٩(شده،  اش بر یكدیگر چیده و درخت موزى كھ میوه)٢٨(خار،  در زیر درخت سدر بى)٢٧(اصحاب سعادت چھ حال دارند؟ 

. آن زنان را ما بیافریدیم، آفریدنى)٣٤. (و زنانى ارجمند)٣٣. (گردد و نھ كس را از آن باز دارند كھ نھ منقطع مى)٣٢(اى بسیار،  و میوه)٣١(ھمواره جارى، 
 )٣٨. (براى اصحاب سعادت)٣٧(معشوق ھمسران خویشند، )٣٦. (و دوشیزگان ساختیم)٣٥(
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